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  در مطالعات تمدن نوين اسلامي گرايي واقع
  * ابراهيم دادجو

  يدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلام
  

  چكيده
. تمدن نوين اسلامي بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و اين نيز بر علوم انساني اسلامي وابسته اسـت                 

در مورد علـوم انـساني      .  است علوم انساني اسلامي نيز بر نوع رويكردي كه نسبت به آن داريم وابسته            
تـوان دو     اسلامي، و به تبع آن در مورد الگوي اسلامي ايرانـي پيـشرفت و تمـدن نـوين اسـلامي، مـي                     

رويكردهـاي  . گرايانـه  گرايانه و رويكرد واقع رويكرد غيرواقع: رويكرد عمده را ازيكديگر تشخيص داد     
 بـه واقـع و شـناخت واقـع بـاور ندارنـد، و در                انـد،   گرايانه عمدتاً رويكردهايي قراردادگرايانه     غيرواقع

گرايانه نظـر داشـته باشـند بـه تعريـف، قـرارداد و                شناخت آن سه به جاي اينكه به واقع و مباني واقع          
گرايانه  رويكردهاي واقع. دهند نظر دارند ها به دست مي اي كه اشخاص و مكاتباز آن)de dicto(ديكته

 در شناخت آن سه، به جاي اينكه به تعريـف، قـرارداد و ديكتـه                به واقع و شناخت واقع باور دارند و،       
 de(گرايانـه و بنـا بـه واقـع     ها را بر محور واقـع، مبـاني واقـع    اشخاص و مكاتب نظر داشته باشند آن

facto(            ظـاهرگرايي متقـدمين و قراردادگرايـي       . دهنـد   اي كه بايد داشته باشند مـورد بحـث قـرار مـي
رويكردهـايي  ) دهنـد   هاي معاصـر غربـي را تـشكيل مـي           علم  ها و فلسفه    فهكه تقريباً كلّ فلس   (متأخرين
گرايي چهل سـال      گرايي و واقع    كه در ذات  (گرايي تقريبي   گرايي متقدمين و واقع     گرايانه؛ و واقع    غيرواقع

بازسـازي  . اند گرايانه رويكردهايي واقع) اخير غربي، كه عمدتاًدر ايران ناشناخته است، تبلور يافته است     
گرايـي    گرايي قوي فلسفه اسلامي، مرا به واقـع         گرايي تقريبي، بر محور واقع      گرايي متقدمين و واقع     قعوا

رسد كه آن سه به       گرايي قوي جديد، به نظر مي       بر اساس همين واقع   . قوي جديدي رهنمون شده است    
هـاي    توضـيح ي است كـه بتوانـد از آن سـه           »نظريه واحد «اند و توضيح آن سه نيازمند         يكديگر وابسته 

  .مقاله حاضر به دنبال همين رويكرد جديد است. اي به دست دهد بينانه واقع
        

   . و امور انساني، تفكيكي و تركيبيگرايي قوي، علوم ظاهرگرايي، قراردادگرايي، واقع :واژگان كليدي
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  مقدمه

 مطالعات در تمدن نوين اسلامي
 ايرانـي پيـشرفت و تمـدن         سلامي، الگوي اسلامي  ا  انساني  هاي اخير بحث از علوم      ها و سال   در دهه 

داري كـه در قلمـرو علـم دينـي و      مباحـث دامنـه  . اند نوين اسلامي از اهميت به سزايي برخوردار شده 
گرفتند خرسندكننده بودند، اما تفسيرهاي بسيار گوناگوني كه از علم ديني و             اسلامي در مي    انساني  علوم
. هاي بسيار گوناگون حكايـت دارنـد        شوند از اختلافات و ديدگاه     مياسلامي به دست داده       انساني  علوم

اسـلامي بـه نحـو     انـساني  هنوز هم كه هست شاهد ديدگاهي نيستيم كه راجع به علـم دينـي يـا علـوم               
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مسأله دومـي بـود كـه بطـور وسـيع در                . اي مورد پذيرش باشد    برجسته

رغم تلاش بسياري كه از سـوي انديـشمندان بـه عمـل              علي. ح شد سطح مراكز علمي و پژوهشي مطر     
رسـد كـه راجـع بـه      اند و به نظر نمـي   هاي بسياري مطرح شده     آيد باز شاهديم ديدگاه    آمده است و مي   

ديـدگاه غالـب و   )سند اعلام شده از ناحيه مركز الگوي اسـلامي ايرانـي پيـشرفت   (»سند پايه پيشرفت  «
سند پايه پيشرفت سندي بسيار ضعيف بـوده و حتـي فاقـد مبـاني               . باشداي وجود داشته     شده پذيرفته  

 تمدن نوين اسلامي مسأله سومي است كه از دو مسأله نخست كمتر مـورد بحـث واقـع                   1.نظري است 
  .اند اي آن هنوز در سطحي كه قابل بحث باشند نيز مطرح نشده شده است و اسناد پايه

و ايـن نيـز بـر       مي بر الگوي اسـلامي ايرانـي پيـشرفت،          مطمئناً، به لحاظ منطقي، تمدن نوين اسلا      
اسلامي نيز بر نوع رويكردي كه نـسبت بـه آن داريـم               انساني  اما علوم . وابسته است اسلامي    انساني  علوم

اسلامي، و به تبع آن در موردالگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تمدن              انساني  در مورد علوم  . وابسته است 
و رويكرد   گرايانه رويكرد غيرواقع : و رويكرد عمده را از يكديگر تشخيص داد       توان د  نوين اسلامي، مي  

ــع ــه واق ــع. گرايان ــاي غيرواق ــارچوب  رويكرده ــدتاً در چه ــه عم ــهگرايان ــاي قراردادگرايان   رويكرده
)conventionalist( ديكته و گيرند و به تعريف، قرارداد جاي مي )،بنا به ديكته de dicto (  اشـخاص و

اند و به جاي اينكه به شناخت واقع باور داشته باشند و بـه واقـع نظـر داشـته باشـند از               تهمكاتب وابس 

......................................................................................................................... 
شناختي، و  شناختي، معرفت كم بنيادهاي هستي ه با نظام فكري انسان آغاز كند و دست        به جاي اينك  » سند پايه پيشرفت  «.  1

رود و در آنجـا نيـز بـه           شناختي آدمي را مباني نظري خود قرار دهد، مستقيماً به سراغ نظام فكري انسان مسلمان مي                 روش
اين سـند فاقـد مبـاني عقلـي         . پردازد  ني مي جاي اينكه نخست بر عقل آدمي تكيه زند از منظر پارادايم ديني به بحث از مبا               

  .داند كه اين مباني ديني بايد بر كدامين مباني عقلي تكيه بزنند است و فقط به مباني ديني اكتفاء كرده است و نمي
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) در عـالم اسـلام  (هـاي شخـصي، گروهـي و مكتبـي، همچـون       شناخت واقع نااميد شده و از دريافت  
 1هـاي معاصـر    علـم   ها و فلـسفه    عموم فلسفه ) در عالم غرب  (ظاهرگراييابوالحسن اشعري و اشعريان و      

گرايي سنتّي فيلسوفان    گرايانه عمدتاً در چهارچوب رويكردهاي واقع      رويكردهاي واقع . گيرند يياري م 
گيرند و به جاي اينكه از شناخت واقع نااميد شده و از             متقدم و مسلمان و پيروان معاصر آنان جاي مي        

دارند، امـا بـه دليـل    باور ) de factoبنا به واقع، (تعريف و قرارداد ديگران تبعيت كنند به شناخت واقع
ي پيـشگفته در توضـيح       گانـه  گرايي سنتّي و ناتواني آن در توضيح امـروزين مـسائل سـه             ناپويايي واقع 

 .مانند بينانه آن مسائل ناكام مي واقع

اسلامي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، و تمدن نـوين           انساني  بينانه علوم  ناكامي ما در توضيح واقع    
انديـشمندان معاصـر    . گرايانـه سـنتّي ريـشه دارد       گرايانه يا واقع   دهاي غيرواقع اسلامي در همين رويكر   

گرايانـه و همـان رويكـرد        عمدتاً با اين تصور كه آنچه در دسترس ما است همان رويكردهاي غيرواقع            
ه بينانه سه مسأله پيشگفت گرايانه سنتّي است ناچار از اينگونه رويكردها بهره برده و در توضيح واقع واقع

بينانه عموم مـسائل     تواند در توضيح واقع    اما رويكرد ديگري وجود دارد كه به خوبي مي        . اند ناكام مانده 
اين رويكرد، كه در ايران معاصر   . بينانه سه مسأله پيشگفته به ياري ما بشتابد        و از جمله در توضيح واقع     

 نشـسته اسـت و از آنجـا كـه         ناشناخته است، پس از مقطع فيزيك كوانتوم در چهل سال اخير بـه بـار              
» گرايي فلسفه اسـلامي    گرايي و واقع   ذات«را به بار آورده و با       » گرايي جديد  گرايي و واقع   ذات«جريان  

تواند ما را از خودباختگي به رويكردهاي قراردادگرايانـه رهـايي        هاي بسياري است مي    داراي همسويي 
  .ندگرايي سنتّي ياري رسا داده و در بسط و توسعه واقع

......................................................................................................................... 
 گرايي امثـال  ، عمل)Wittgenestein(هاي تحليلي و زباني امثال ويتگنشتاين  مانند پوزيتيويسم اهالي حلقه وين، فلسفه  .  1

گرايـي انتقـادي امثـال ويـول          ، عقـل  )Lehrer(و لـرر  ) Quine(گرايـي امثـال كـواين      گرايي و كـل    ، انسجام )James(جيمز
)Wheewell ( و پوپر)Popper( گرايي امثـال شـلايرماخر      ، تأويل)Schleiermacher (  و ديلتـاي)Dilthey(   پديـدارگرايي ،

، انتقـادگرايي امثـال     )Weber(، تفسيرگرايي امثـال وبـر     )WittgenesteinHeidegger(و هايدگر   ) Husserl(امثال هوسرل 
و ) Garfinkel(گرايي امثـال گارفينگـل        نگارانه  ، مردم )Habermas( اهالي مكتب فرانكفورت و مدافع كنوني آن هابرماس       

گرايـي    ، تأويـل  )Bhaskar(، و باسكار    )Keat(، كيت   )Harre(گرايي اجتماعي امثال هاره       ، واقع )Mendlovitz(مندلوويتز  
، )Foucault(و فوكـو  ) Strauss(، سـاختارگرايي امثـال اسـتروس        )Ricoeur(و ريكـور    ) Gadamer(مدرن امثال گادامر    

، و ) Kuhn(گرايي كـوهن  ، ساختارگرايي مبتني بر پارادايم    ) Lakatos(هاي پژوهشي لاكاتوش    ساختارگرايي مبتني بر برنامه   
  ........ ..و ) Feyerabend(گرايي فايرابند هرج و مرج
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 1دهـم  تحليل، نقد و بازسازي تفصيلي اين جريان را به آثار ديگر خود ارجاع مي              شناسايي، معرفي، 
ام، در نهايـت، بـا بازسـازي          كوشم با طرح اجمالي رويكردهايي كه مطرح ساخته        و در مقاله حاضر مي    

گرايي قـوي فلـسفه      واقع«گرايي جديد به بازسازي      گرايي و واقع   گرايي سنتّي و ذات    گرايي و واقع   ذات
تـوان   نشان دهم كه چگونه و از چه راهي مي        » گرايانه قوي  واقع«مبادرت ورزيده و از جايگاه      » اسلامي
اسلامي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تمدن نوين اسلامي، كه بـه دو مـسأله پيـشين                   انساني  از علوم 

بستگي مسأله تمـدن نـوين اسـلامي بـر          لاجرم وا . اي به دست داد    بينانه هاي واقع   وابسته است، توضيح  
اسـلامي حكايـت از ايـن         انـساني   مسأله الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و وابستگي اين بر مسأله علـوم           

گرايي  واقع«بنياد اين نظريه واحد بر همين . دارند كه توضيح اين سه مسأله نيازمند نظريه واحدي است 
ها را با تكيه بر همـين   گرايانه خود راجع به آن ه واقعاست و در مقاله حاضر نظري     » قوي فلسفه اسلامي  

اسلامي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت رامقـدمات بحـث از             انساني  بنياد شروع كرده و بحث از علوم      
  .ام تمدن نوين اسلامي قرار داده

در تاريخ تفكر فلسفي غرب شاهديم فيلسوفان مغرب زمـين بـا عـدم توفيقـاتي كـه در شناسـايي              
آوردن بـه   گرايـي و روي  گرايـي و واقـع   دالطبيعه داشتند، و آن هم عمدتاً ناشـي از رهاسـازي ذات     مابع

به تدريج بحث از مابعدالطبيعه را رها        ،2گرايي مابعدنيوتني تا حال حاضر بود      گرايي و ضدواقع   ضدذات
ز رهاسازي بحث   در ايران معاصر ني   . شناسي دانستند  شناسي و ذهن   كرده و كار فلسفه را عمدتاً معرفت      

توانـد   اسلامي و روي آوردن به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت يا تمدن نوين اسلامي مي               انساني  از علوم 
تمـدن نـوين    . ما را دچار همان خسارتي سازد كه عمده فيلسوفان مغرب زمين را دچار سـاخته اسـت                

انـد و بـدون بيـاني        مي متوقـف  اسـلا   انساني  اسلامي بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، و ايندو بر علوم         
اسلامي نميتوان از الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تمدن نوين اسلامي بياني              انساني    بينانه از علوم   واقع
 در عصر حاضر كه عصر علم و دانش اسـت تمـدن نـوين اسـلامي و الگـوي                  . بينانه به دست داد    واقع

......................................................................................................................... 
، و )جرياني مهم اما ناآشنا در ايـران معاصـر  (گرايي جديد در فلسفه علم معاصر      ذاتشناسايي اين جريان را در دادجو،       .  1

گرايـي در علـوم       واقـع ، ترجمه و پژوهش ابراهيم دادجو؛ و بازسازي اين جريان را در دادجـو،               گرايي علمي   ذاتدر اليس،   
  .، ببينيدانساني اسلامي

گرايي مابعدنيوتني تا حال حاضـر، و        گرايي و ضدواقع   گرايي پيشانيوتني، ضدذات   گرايي و واقع   بحث از سه جريان ذات    .  2
گرايي جديد در فلسفه علم معاصـر،        ذات«گرايي جديد مابعدكوانتومي تا حال حاضر را ببينيد در دادجو،            گرايي و واقع   ذات

  .»جرياني مهم اما ناآشنا در ايران معاصر
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 ـ    اسلامي ايرانـي پيـشرفت از راه علـم قابـل حـصول             بينانـه    و  بيـان واقـع      1انـد  ر علـم وابـسته    انـد و ب
اي از الگوي اسلامي ايرانـي پيـشرفت و تمـدن            بينانه اسلامي خود بخود راه را بر بيان واقع         انساني  علوم

  .نوين اسلامي باز خواهد ساخت

  ) و ضعيف( رويكردهاي موجود -يك
ي اسلامي ايراني پيشرفت، در مورد علم و معرفت، و به تبع آن در مورد علوم انساني اسلامي، الگو

  :توان رويكردهاي زير را از يكديگر تشخيص داد و تمدن نوين اسلامي، مي

   رويكردهاي متقدم- 1

 گرايي سنتّي واقع-1-1

گرايي سنتّي رويكرد انديشمنداني است كه به سنّت فلـسفه اسـلامي بـاور دارنـد و در صـدد                     واقع
و بعدها به بحث از الگوي اسلامي       (اسلامي،    انساني  ز علوم اند كه با تكيه بر فلسفه اسلامي به بحث ا          آن

اي كـه بـه علـم        گرايان سنتّي عمدتاً بنا به علاقـه       واقع. بپردازند) ايراني پيشرفت و تمدن نوين اسلامي     
اسـلامي فـرق بگذارنـد     انـساني  اسلامي دارند بدون اينكه بـين علـم دينـي و علـوم         انساني  ديني و علوم  

در فلـسفه اسـلامي   . اسـلامي بپردازنـد   انـساني  لسفه اسلامي به شناخت امثال علوم   كوشند به ياري ف    مي
 و شناخت خـواص ذاتـي       3آن چيز است  ) 2خواص واقعي (شناخت يك چيز به شناخت خواص ذاتي        

يك چيز در صورتي كه شناخت صادقي باشد شناختي كاملاً صادق و كاملاً مطـابق بـا واقـع آن چيـز                      
بـا  . افتاد اسلامي نيز بايد از طريق شناخت خواص ذاتي آن اتفاق مي            انساني  لاجرم شناخت علوم   4.است

......................................................................................................................... 
هر الگوي پيشرفت نيز تابع دانش وصول بـه آن پيـشرفت            . هر تمدني تابع الگوي پيشرفت و وصول به آن تمدن است          .  1

توانند به بخشي از الگوي پيـشرفت رهنمـون شـده و مـا را در مـسير                    هايي است كه هر يك مي       مقصود عموم دانش  . است
  .پيشرفت به سوي تمدن جديد قرار دهند

مقـصود از ذات و جـوهر موضـوع،     . كه از درون ذات و جوهر موضوع بر موضـوع حمـل شـود             ذاتي آن چيزي است     .  2
  ).59. ، ص1. ، جالاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن(حقيقت آن است، اعم از اينكه حقيقت آن بسيط باشد يا مركب

3  .                وسط كه از علـت حكايـت   در منطق و فلسفه اسلامي، بحث از ذاتي باب برهان به دنبال همين است كه نشان دهد حد
  به مباحث مربوط به ذاتي باب برهان نگاه كنيد. آيد دارد از طريق ذاتيات و خواص ذاتي شئ به دست مي

اند كه حكايـت      دانند و آن را به چيزي مقيد نكرده         فيلسوفان مسلمان صادق بودن يك گزاره را در تطابق آن با واقع مي            .  4
. سينا، الهيات از كتاب شفاء، ص       بطورمثال، نگاه كنيد به ابن    . دانستند   را كاملاً صادق نمي    از اين داشته باشد كه گزاره صادق      

؛ طباطبائي و مطهري، اصول فلـسفه   89. ، ص 1. ؛ صدرالمتألهين شيرازي، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، ج         39
  .139. ، ص1. و روش رئاليسم، ج
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وجود اين، انديشمندان فلسفه اسـلامي عمـدتاً بـا غفلـت از شـناخت خـواص ذاتـي علـم دينـي يـا                         
  علم ديني آنگاه علمي بالذات دينـي       . اسلامي به شناخت خواص بالعرض آنها بسنده كردند         انساني  علوم

  
 آن باشد و با حذف معـارف دينـي آن خـود آن نيـز از هـم        1ن آن جزو خواص ذاتي    بود است كه ديني  
بـودن آن    بودن خود رااز دست بدهد؛ علم ديني آنگاه علمي بالعرض ديني است كه دينـي               بپاشد و علم  

بودن خود را از     جزو خواص بالعرض آن باشد و با حذف معارف ديني آن خود آن از هم نپاشد و علم                 
 .دست ندهد

فـرق  » علـوم انـساني اسـلامي     «و  » علم ديني «م اينگونه انديشمندان، بدون اينكه بين اصطلاح        عمو
داري را مطرح     بگذارند در مورد علوم انساني اسلامي و روش و راهكار توليد اين علوم مباحثات دامنه              

-87 صـص  ملكيـان ،  (علوم انساني اسلامي    ) و بلكه از عدم امكان    (اي از عدم مطلوبيت     عده. اند  ساخته
قائلان به امكان علـوم انـساني       . اند    اي از امكان آن سخن گفته       و عده  ) 235-237، و سروش صص     83

ديني توجه داشته و نظـام   هاي نقلي و معارف درون اي به روش عده. اند  اسلامي نيز به راه واحدي نرفته     
را از  ) 116 و   82-87پيروان فرهنگستان علوم اسلامي ، صـص      (معرفتي حاكم بر علوم انساني اسلامي       

هاي تجربي اهميـت داده و تـأثير ديـن در علـوم               اي به روش    عده. اند  متون ديني قابل استخراج دانسته    
خـسرو بـاقري،    (ها    فرض  يا در مقام پيش   ) 54-56سروش ، صص،    (انساني را فقط در مقام گردآوري       

اي بـه     و عـده  . انـد     دانـسته ) 120زيباكلام ، ص    (آفريني    و يا در مقام فرهنگ    ) 91-90 و   80-79صص  

......................................................................................................................... 
ها،  مقصود از ذاتي، خواص و اوصافي است كه، در قالب جنس يا فصل يا انواع و اقسام آن. رضي، فرق استبين ذات و عرض، و ذاتي و ع.  1

مقصود از . روند ها خود ذات يا عرض نيز از بين مي اند و با از بين رفتن آن ها جزوي از ذات و عرض ها است و آن قوام ذات يا عرض به آن
ها خود ذات و عرض  ها نيست، جزوي از ذات و عرض نيستند و با از بين رفتن آن و عرض به آنعرضي، خواص و اوصافي است كه قوام ذات 

تشخيص ذاتي از عرضي نيز از اين طريق است كه چون ذاتي جزوي از ذات يا عرض است ثبوت آن براي ذات يا عرض . روند از بين نمي
نهايه نگاه كنيد به طباطبائي، .(راي ذات يا عرض ضرورت نداردضروري است، اما چون عرضي جزوي از ذات يا عرض نيست ثبوت آن ب

 )287-285. ، تصحيح و تعليق غلامرضا فياضي، صصالحكمه
چيـزي كـه   :    در عين حال، در فلسفه اسلامي، ذاتي يك چيز، يعني خواص ذاتي يك چيز، به دو معنا به كار رفتـه اسـت           

اينـدو  .  چيزي كه جزوي از واقعيت و حقيقت يك شـئ اسـت            جزوي از ماهيت يك شئ و مقوم ماهيت يك شئ است و           
.  صـص  سـينا،   مابعدالطبيعه از نگاه ارسطو و ابن     تفصيل اين بحث را ببينيد در دادجو،        .(اند  گونه ذاتي همان ذاتي باب برهان     

ي ذاتـي و    ماديات داراي ذات و خواص ذاتي به معناي نخست و عموم ماديات، مجـردّات و اعتباريـات دارا                  .) 103-106
  .اند خواص ذاتي به معناي دوم



  
گرايي در مطالعات تمدن نوين اسلامي واقع

 

  
 

71

هاي گوناگون كسب معرفت بهـا داده و تـأثير ديـن در علـوم انـساني اسـلامي را در حـد اخـذ                          روش
يـا از نـوع حكمـت       ) 158 و   2گلـشني، صـص     (دهـي بـه ايـن علـوم           هاي جهانشمول و جهت     نظريه

تقريـب مقـام    و يا از نـوع      ) 9-32نصر، صص   (گردد    حاصل مي » علمي قدسي «جاويداني كه از طريق     
 .اند  دانسته) 140-144آملي، صص جوادي(ها  اثبات و تحقق خارجي اين علوم به مقام ثبوت و واقع آن

شود علوم طبيعي و علوم انساني را علم ديني سـاخت و   اند كه مي   مندان مدعي شغالب اينگونه اندي  
 .ها سخن گفت از علم ديني بودن آن

. تواند علم ديني ناميده شـود       اند كه بالعرض مي      سخن گفته  اي  غالب مدعيان علم ديني از علم ديني      
 و   146-147شهيد مطهري، صـص     (تعريف علم ديني به علمي كه براي جامعه اسلامي سودمند است            

، )77-79سروش، صص(، علمي كه علوم عالمان مسلمان است )102، و سوزنچي،  ص 10-13صص 
، علمي كه تفسير قول و      )142-147سوزنچي، صص    (علمي كه مستند به منابع مورد تأييد اسلام است        

، و علمي كه منطق علم و حجيت آن به تأييد نقـل رسـيده               )140جوادي آملي، ص  (فعل خداوند است    
توانـد دينـي       مـي  1نه از علمي كه بالذات ديني بلكه از علمي كه بـالعرض            ) 116ميرباقري، ص   (باشد  

گلـشني ،   (به علمي كه مستند به مباني اسلامي اسـت          همينطور تعريف علم ديني     . باشد حكايت دارند  
، علمي كه حاصل متون دينـي بـه روش اجتهـادي اسـت              )14 و مصباح يزدي ، ص       158-173صص  

 59الصفاء ، ص   اخوان(، و علمي كه شارح كتاب و سنّت است          )559 و خسروپناه ، ص    55حسني، ص (
د اما علم ديني را در همان علوم درون         از علمي كه بالذات ديني است حكايت دارن       ) 58و ملكيان ، ص   

تواننـد   انـد كـه مـي    هايي به دسـت داده   اينگونه تعاريف،از علم ديني تعريف  2.3سازند  ديني محصور مي  
......................................................................................................................... 

يك علم آنگاه علم بالذات ديني است كه از درون معارف ديني برآمده باشد، ديني بودن آن جزو خواص ذاتي آن باشد  .  1
رود، انكار محتواي معرفتـي   اند و با از بين رفتن خواص ذاتي خود ذات نيز از بين مي و، از آنجا كه خواص ذاتي عين ذات      

يك علم آنگاه علم بالعرض ديني است كه از درون معارف ديني برنيامده باشد،              .  به انكار محتواي معرفتي دين بيانجامد      آن
ديني بودن آن جزو خواص ذاتي آن نباشد و، از آنجا كه ديني ناميده شدن آن بالعرض و به تبع چيز ديگري اسـت، انكـار                          

  .ن نيانجامدمحتواي معرفتي آن به انكار محتواي معرفتي دي
علم تفسير با اينكه شارح كتاب و سنّت است نه صرفاً مستندبه . البته درميان علوم درون ديني، علم تفسير مستثني است.  2

زيرا علم تفسير به فراتر از متون ديني نيز مستند          . متون اسلامي است و نه صرفاً حاصل متون ديني به روش اجتهادي است            
  گيرد عقلي و تجربي نيز ياري مياست و از متون يا معارف 

هاي اينگونه انديشمندان را ببينيد، بطور مثال، در سوزنچي، معنا، امكان و راهكارهاي تحقق علم دينـي ؛                    اجمال ديدگاه .  3
معنايـابي علـوم    «؛ باقري، هويت علم ديني ؛ ناصر خاكي و نجـم،            )ها و ملاحظات    ديدگاه(جمعي از نويسندگان، علم ديني      

؛ خسروپناه، در جستجوي علوم انساني اسـلامي؛ شـريفي، مبـاني علـوم        »گراي معاصر   هاي اسلام   اسلامي در گفتمان  انساني  
  .انساني اسلامي
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امـا اينگونـه    . جامع همه علوم باشند و علوم طبيعي و علوم انساني را نيز علم دينـي بـه شـمار آورنـد                    
زيرا كاربرد اصطلاح علـم     . علوم انساني را علم ديني بنامند     توانند علوم طبيعي و       ها بالمجاز مي    تعريف

ديني در علوم طبيعي و علوم انساني منقول از معناي حقيقي آن در علـوم درون دينـي اسـت و چـون                       
زيرا مـستلزم ايـن اسـت كـه         (تواند در علوم طبيعي و علوم انساني به معناي حقيقي آن بكار رود                نمي

از بـاب  ) اند علم دينـي باشـند    همان معنا كه علوم درون ديني علم دينيعلوم طبيعي و علوم انساني به    
 .توان علم ديني ناميد  و بنابراين علوم طبيعي و علوم انساني را به نحو مجاز مي1مجاز بكار رفته است

آن بنيـان   . بيند  بنيان اصيلي را غايب مي    » علم ديني «محقق حاضر در همه اينگونه دعاوي مربوط به         
گرايانـه و     محقـق حاضـر بـه اقتـضاي روش ذات         . اسـت » گرايـي   گرايـي برآمـده از ذات       اقـع و«اصيل  
اي كه اتخاذ كرده است علوم ديني مصطلح، يعني علوم درون ديني، را علومي كه حقيقتـاً و   گرايانه  واقع

 ـ  اند دانسته و ساير علوم، اعم از علوم طبيعي و علوم انساني، را علـومي مـي                  بالذات علم ديني   د كـه   دان
ها را به نحو حقيقي علم دينـي          تواند آن   توانند حقيقتاً و بالذات علم ديني باشند و از اين روي نمي             نمي
هـا اسـت و       ها جـزو خـواص ذاتـي آن         زيرا، ديني بودن آن   . اند  علوم درون ديني واقعاً علم ديني     . بنامد

، از سويي، از درون معـارف دينـي         ها  روي، آن   ازاين. ها از منابع ديني است      ها به استخراج آن     هويت آن 
. انـد   ها دين و معرفت ديني است و، از سوي ديگر، شارح كتـاب و سـنّت                 كننده آن   اند و تأسيس    برآمده

از . ها از منـابع دينـي نيـست       ها به استخراج آن     ساير علوم انساني و طبيعي علومي هستند كه هويت آن         
انـد و از   فت ديني است و نه شارح كتـاب و سـنّت  ها دين و معر كننده آن همين رو است كه نه تأسيس  

هـا   دين و معرفت دينـي آن . ها را واقعاً علم ديني ناميد  توان آن  اين روي واقعاً علم ديني نيستند و نمي       
ها نيز از طريق توليـد نظريـه يـا توليـد              كند و تهذيب آن     را نه تأسيس بلكه تأييد يا تأييد و تهذيب مي         

دين و معرفت ديني در علومي كه بتواند توليد نظريه يا توليد مكتـب بكنـد    . ددگر  پذير مي   مكتب امكان 

......................................................................................................................... 
لـه عـام    در اعم از علوم درون ديني و علوم طبيعي و انساني مستلزم وضع خاص بر موضـوع    » علم ديني «استعمال لفظ   .  1

نگاه كنيـد بطورمثـال بـه خراسـاني،         (اند، غيرممكن و محال است      ليون گفته اي، همانطور كه غالب اصو      است و چنين وضع   
در علوم  » علم ديني «از سوي ديگر، استعمال لفظ      ). 8-7. ؛ المظفر، اصول الفقه، صص    81-78. ، صص 1. كفايه الاصول، ج  

ي، استعمال لفظ مـشترك     زيرا چنين استعمال  . طبيعي و انساني از باب استعمال لفظ مشترك و از باب توسعه در معنا نيست              
زيرا شرط لفظ مشترك اين است كه وضع آن بر يك مورد بر وضع آن بر مورد ديگر تقدم نداشـته                     . معنوي و لفظي نيست   

از ايـن روي،    . ديني بر وضع آن بر علوم طبيعي و انساني تقدم دارد            بر علوم درون  » علم ديني «باشد و حال آنكه وضع لفظ       
را در المظفـر،  » منقـول «و » مـشترك «توضـيح  ( در علوم طبيعي و انساني استعمال مجـازي اسـت   »علم ديني «استعمال لفظ   
  ).، ببينيد13. را در المظفر، اصول الفقه، ص» مجاز«و » حقيقت«، و توضيح 41. المنطق، ص
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توان اينگونه علوم را بـه پـسوند          از منظر اسلامي به چنين توليدي رهنمون شده است و از اين نظر مي             
دين و معرفت ديني اگر بتواند در علومي همچون علـوم انـساني بـه               . مقيد ساخت » اسلامي«يا  » ديني«

علـوم  « يـا   » علـوم انـساني دينـي     « توان اينگونه علوم را       د نظريه يا توليد مكتب رهنمون شود مي       تولي
بودنوصف بالعرض اسـت و مقـصود       » اسلامي«يا  » ديني« منتهي در اينجاوصف    .ناميد» انساني اسلامي 

و اين است كه اينگونه علوم نه مورد تأسيس دين و معرفت ديني بلكـه مـورد تأييـد و تهـذيب ديـن                        
انـد و     علم ديني و علـم اسـلامي      » بالذات«كنم، براي تفكيك بين علومي كه         تصور مي . اند  معرفت ديني 

توانند علم ديني يا علم اسلامي ناميده شوند، بهتر است علوم بالذات دينـي را                 مي» بالعرض«علومي كه   
لـوم انـساني اسـلامي    علم ديني و علوم ديني، و علوم بالعرض ديني را علم اسلامي، علوم اسلامي و ع   

 .بناميم

هـا توضـيح     اسلامي را برحسب خواص ذاتـي آن        انساني  گرايان فلسفه اسلامي نتوانستند علوم     سنّت
گرايي سنتّي و برخي ديگـر        دهند و همين امر موجب آن گرديد كه برخي از آنان در همان فضاي واقع              

لگوي اسلامي ايرانـي پيـشرفت و تمـدن    همين گرفتاري به توضيح ا. گرايي گرفتار آيند در دام غيرواقع  
  .نوين اسلامي نيز در حال انتقال است

   ظاهرگرايي-1-2
ريشه طرح مسأله علم ديني و علوم انساني اسـلامي بـه مبـاني فكـري ظـاهرگرايي و بـه آشـنايي                       

آشنايي انديشمنداني همچون محمد عبده   . گردد  زمين برمي   انديشمندان اهل سنّت با تمدن جديد مغرب      
، سـيدقطب  ) م1954 ـ  1878(، فريد وجـدي  )م1938 ـ  1877(، محمد اقبال لاهوري )م1905ـ1849(
، ) م1986 ـ  1921(و نيز امثـال اسـماعيل الفـاروقي    )  م2014 ـ  1919(، محمد قطب )1966 ـ  1906(

با تمدن جديـد مغـرب زمـين        )  م 1944تولد  (و طه عبدالرحمن    )  م 1931تولد  (محمد نقيب العطاس    
 و، از سـوي ديگـر، بـه بازسـازي انديـشه دينـي خـود        1 از سويي، به نوعي تجددطلبي افراطي  آنان را، 

 .رهنمون شد

اينگونه انديشمندان عمدتاً، از سويي، تحـت تـأثير رهبـر فكريخـود ابوالحـسن اشـعري ظـاهرگرا            

......................................................................................................................... 
 اخيـر،  هـاي اسـلامي در صـد سـاله     در مورد تجددطلبي افراطي اينگونه انديشمندان نگـاه كنيـد بـه مطهـري، نهـضت              .  1

  .91-89.صص
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بـودن قـرآن كـريم در صـدق و       ،و ميـزان  2، نفي عليت  1بودن عقل  واصول ظاهرگرايي همچون نفي منبع    
، بودند و، از سوي ديگر، به دليل ناخرسندي از اينگونه اصـول و تجـددطلبي افراطـي        3كذب همه چيز  

آنان، هرچند دل در گرو علـم دينـي و   . خود تحت تأثير مباني فكري فلسفي مكاتب غربي قرار داشتند   
رايانـه  گ اسلامي داشتند، بـا تلفيـق اصـول ظـاهرگرايي بـا مبـاني فكـري فلـسفي غيرواقـع                     انساني  علوم

هايي بـه دسـت      اسلامي توضيح   انساني  هاي معاصر غربي از علوم     ها و فلسفه علم    فلسفه) قراردادگرايانه(
سـيدقطب  . گرايي آدمـي در تخـالف بودنـد        گرايي و واقع   دادند كه عمدتاً با عقل سليم آدمي و عقل         مي

سـيدقطب، ص   (انـست   د واسطه از قرآن كريم قابل دريافت مـي        معارف انساني را بي   ) م1906-1966(
و به دنبال تأسيس علوم انساني با مراجعه به كتاب و سـنّت بـود؛ اسـماعيل الفـاروقي بـه دنبـال                       ) 64

شناسي و اهداف علم جديد بـر اسـاس          سازي علوم از طريق تغيير مفاهيم، عناصر اصلي، روش         اسلامي
ديـد بـر اسـاس ديـدگاه        و از اين طريق به دنبال تهذيب علوم ج        )288خسروپناه، ص (ديدگاه اسلامي   

ها و تأسيس نظام علم راستين       اسلامي بود؛ نقيب العطاس به دنبال تهذيب علوم دانشگاهي از ناخالصي          
، و طـه عبـدالرحمن بـر اسـاس     )325همـان، ص  (بر اساس عناصـر كليـدي اسـلام بـود     ) علم ديني (

حزم،   احث منطقي و زباني ابن    تأثير مب   هاي مذهبي تقدم ظاهر بر باطن، تقدم عمل بر نظر، و تحت            زمينه
هاي اجتماعي مخالفت با فلسفه يوناني و عزم احياي هويـت دينـي              تأثير زمينه   تيميه و غزالي، تحت     ابن

هاي فكري فلسفه تحليلي امثال ويتگنـشتاين و تقليـل فلـسفه بـه بررسـي              تأثير جريان   مسلمانان، تحت 
تأثير ظاهرگرايي  ها، و تحت ن كاربرد درست واژهها و يا فهميدن جهان از راه فهميد         كاربرد درست واژه  

اي رهنمون شد كه او را در جهت طـرح            حزم و تقدم بخشيدن زبان بر منطق، به اتخاذ مباني           منطقي ابن 
عبـدالرحمن بـه اسـلامي        بررسي و نقد رويكرد طـه     «بيگي،  .(بردند اسلامي پيش مي    انساني  تأسيس علوم 

عبدالرحمن با تأكيد بر مسئله هويـت         كاربردي طه -لسفه تحليلي شناسي ف   روش«و  » سازي علوم انساني  
 )»انسان معاصر

......................................................................................................................... 
شان بر ظواهر قـرآن كـريم، نگـاه كنيـد بـه حجـازي                انس از عقل و تكيه     ابن در مورد گريز ظاهرگراياني همچون مالك     .  1

  .36. ، ص1السقاء، صحه اصول مذهب اهل المدينه، المقدمه و ابن فرقل، نشأه الآراءو المذاهب والفرق الكلاميه، ج
، 29. يت، نگاه كنيد به الاشعري، اللمع في الردّ علي اهل الزيغ و الاهواء و البدع، صـص   در مورد نظريه كسب و نفي عل      .  2

  .166.  و الغزالي، تهافت الفلاسفه، ص109-110، 91-94، 47، 37،38-40
. در مورد ميزانبودن قرآن كريم بر صدق و كذب ، نگاه كنيد به الغزالي، مجموعه رسائل، رساله القسطاس المستقيم، ص.  3

  .201.  به بعد و ص181
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گرايان سنتّي از جذابيت بسيار بالايي برخـوردار نبودنـد، بـه     ها هرچند در ميان واقع اينگونه ديدگاه 
گرايانه قوي، مورد توجه جدي واقـع شـدندو          گرايان سنتّي از مباحث واقع     دليل خالي بودن دست واقع    

تمايـل  . تـأثير قـرار دادنـد       گرايان سنتّي راجع به علوم انساني اسلامي را تحـت          اري از مباحث واقع   بسي
گرايان سنتّي بر تأسيس علوم انساني اسلامي از طريق معارف ديني و وصـول بـه علـم                   تعدادي از واقع  

  .هاي ظاهرگرايانه متأثر است ديني از همين ديدگاه

   رويكردهاي متأخر- 2

 دگرايي  قراردا-2-1

گرايـي پيـشانيوتني،     گرايـي و واقـع     اي شـاهد سـه مقطـع ذات        علم  در تاريخ تفكر فلسفي و فلسفه     
 1.گرايي جديد مابعدكوانتومي هستيم    گرايي و واقع   گرايي مابعدنيوتني، و ذات    گرايي و ضدواقع   ضدذات

ود دارد و شـود خـلاء وج ـ   ها كه بين زمين و چيزي كـه جـذب زمـين مـي        نيوتن با امثال اين برداشت    
كننده آن چيز باشد بلكهافتادنĤنچيز بر روي زمين به قانون الهي اسـت               تواند جذب   روي زمين نمي    ازاين

خاصيت و منفعل دانست و به اين باور روي آورد كه ماده داراي ذات وخواص ذاتـي                  بالكل ماده را بي   
گرا  هايي دامن زد كه ضدذات     لمع  ها و فلسفه   اين ديدگاه از قرن هفدهم تا همين حال به فلسفه          2.نيست

هـاي تحليلـي و زبـاني،        بـاركلي، هيـوم، كانـت، پوزيتيويـسم، فلـسفه         . گرا بودند و هـستند     و ضدواقع 
گرايـي انتقـادي، هرمنوتيـك متقـدم و متـأخر،            گرايي، عقـل   گرايي، كلّ  گرايي، ابزارگرايي، انسجام   عمل

گرايـي،   رگرايي، پـساساختارگرايي، ابطـال    گرايـي اجتمـاعي، سـاختا      پديدارگرايي، تفـسيرگرايي، واقـع    
ها،  از جمله فلسفه  .........گرايي كوهن و     هاي پژوهشي لاكاتوش و پارادايم     ساختارگرايي مبتني بر برنامه   

هـا و فيلـسوفاني هـستند كـه بـا ناديـده گـرفتن ذات و خـواص ذاتـي شـيء بـه جريـان                            علـم   فلسفه
ها، كه بخش اعظم فلـسفه و        ينگونه فيلسوفان و فلسفه   ا. گرايي ياري رساندند   گرايي و ضدواقع   ضدذات
اند، در نهايت، در چهارچوب كلـي   دهند و در ايران معاصر شايع و رايج      علم غربي را تشكيل مي      فلسفه

......................................................................................................................... 
گرايي جديد در فلسفه علم معاصر، جرياني مهم  ذات«پيشتر نيز گذشت كه شناسايي اين سه جريان را ببينيد در دادجو، .  1

  .»اما ناآشنا در ايران معاصر
 و 2-8و  3-3گرايـي علمـي، فقـره     گرايي فيزيك نيوتني نگاه كنيـد بـه الـيس، ذات     گرايي و ضدواقع   در مورد ضدذات  .  2

  .1692، فقره منقوله از نامه نيوتن به بنتلي به سال 3-8بخصوص فقره 
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 قراردادگرايان، در نهايت، معرفت ما از اشياء و امـور را            1.گيرند قراردادگرايان و قراردادگرايي جاي مي    
ها دانسته و، در صورت تطابق با واقع، مطابق با واقـع             ه ذات و خواص ذاتي آن     به جاي اينكه معرفت ب    

بدانند، با انكار ذات و خواص ذاتي اشياء و امور، معرفت به اشياء وامور را بنا )de facto(و بنا به واقع 
اي  رايان يا ذاتاز نظر قراردادگ. و بنا به قرارداد بين عالمان دانستند) de dicto(به تعريف، بنا به ديكته 

روي  فايـده اسـت و از ايـن        هـا بـي    داشـتن آن   وجود ندارد و يا اگر هم وجـود دارد بحـث از واقعيـت             
تـرين   ها بلكـه بهتـرين توضـيح و محتمـل     هايي كه از اشياء داريم نه صادق و مطابق با واقع آن     معرفت

  .ها هستند توضيح از آن
هـا و   گرايان سنتّي در مواجهه با اينگونـه فلـسفه   اقعهاي اخير در ايران معاصر، تعدادي از و در سال 

بـرداري از    ها نيستيم و از بهره     علم  ها و فلسفه   ها، با اين تصور كه داراي چيزي جز اين فلسفه          علم  فلسفه
ايـن  . گرايي ديني تمايـل يافتنـد      ها واقع شده و به تدريج به نوعي پارادايم         تأثير آن   ها ناگزيرم، تحت   آن

هاي تحليلي  تأثير امثال پوزيتيويسم، فلسفه هاي علمي اتفاق افتاد و بسياري تحت تر عرصهتمايل در بيش
........ گرايـي، سـاختارگرايي، پـساساختارگرايي و       گرايي، كلّ  و زباني، پديدارگرايي، هرمنوتيك، انسجام    

 آن ظهـور    گرايـي قراردادگرايـي و نتيجـه       گرايي سـنتّي بـا ضـدواقع       حاصل آن تلفيق واقع   . واقع شدند 
  .گرايي ديني در نزد تعداد زيادي از انديشمندان معاصر بود گرايي يا پارادايم پارادايم

گرايي ديني شايع بوده و است و بسياري بـه   در بحث از علم ديني و علومانسانياسلامي نيز پارادايم      
امـا  . درت ورزنـد  اسـلامي مبـا     انـساني   دنبال اين هستند كه با تكيه بر پارادايم ديني بـه تأسـيس علـوم              

گرايي ديني چيزي جز قراردادگرايـي نيـست و اينگونـه رويكردهـا در بحـث                 گرايي و پارادايم   پارادايم
انسانياسلامي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تمدن نوين اسلامي، در نهايت، به رويكردهايي بنا      علوم

......................................................................................................................... 
-بيند كه آن را مابعدالطبيعه انگليسي اي مي گرايي مابعدنيوتني گرايي جديد خود را در تقابل با جريان هيوم ذات.  1

تقابل با اين جريان كه نافي ذات، و در ) 1-8 و 3- 7هاي  گرايي علمي، بخش نگاه كنيد به اليس، ذات(نامد امريكايي مي
داند از واقعيت داشتن ذات،  ها را بنا به قرارداد و بنا به ديكته مي خواص ذاتي و ضرورت حاكم بر عالم طبيعت است و آن
گرايي جديد همه  هرچند ذات. داند ها را طبق واقع مي كند و آن خواص ذاتي و ضرورت حاكم بر عالم طبيعت دفاع مي

ها  گرايي جديد به شناخت طبق واقع و عدم باور مابعدنيوتني نامد، در چهارچوب باور ذات ها را قراردادگرا نمي يمابعدنيوتن
گرايي  در اين خصوص، نگاه كنيد به، بطورمثال، اليس، ذات. ها در نهايت قراردادگرايند به شناخت طبق واقع ، مابعدنيوتني

هاي پايه را نه جزو  نامد گزاره گرا مي تي امثال پوپر كه خود را واقعح .( 3-10-6، 7-6، 8-1، 6-1هاي  علمي، بخش
نگاه كنيد به پوپر، كارل، منطق اكتشاف علمي، ترجمه سيد . آورد اوليات بلكه تابع قراداد، توافق و عزم عالمان به شمار مي
  .)135. ، ص.ش1388حسين كمالي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهارم، 
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 سه مسأله پيشگفته را به جاي اينكه بنـا          به تعريف، بنا به ديكته و بنا به قرارداد رهنمون خواهند شد و            
ها دارند توضيح خواهنـد      شان توضيح دهند بنا به تعريف و قراردادي كه از آن           به واقع وخواص واقعي   

اما توضيح بنا به تعريـف و قـرارداد توضـيح فاقـد مبـاني ثابـت اسـت و بـه تعريـف و قـرارداد                           . داد
گرايـي   انـد لاجـرم بـه نـسبي        ها و قراردادهـا متفـاوت      قراردادگرايان وابسته است و از آنجا كه تعريف       

  .رهنمون خواهد شد

  گرايي تقريبي  واقع-2-2
فيزيك كوانتوم در پي توانايي بسيار بالايي كه در شكافت ذرات اتمـي و زيراتمـي، و در شـناخت             

ابل هم  ذرات نور و موج، از خود نشان داد و به درستي به تمدن صنعتي معاصر دامن زد به دو فكر مق                    
اين فكر مكتب كپنهاكي ملهم از پوزيتيويسم و قراردادگرايـي آن زمـان كـه ذرات                ) الف: (رهنمون شد 

ايـن  ) ب(انـد، و      اتمي و زيراتمي به جاي اينكه واقعاً وجود داشته باشند صرف قرارداد بين دانشمندان             
تواننـد صـرف      انـد نمـي     فكر كه ذرات اتمي و زيراتمي به دليل اينكه به توفيقات صنعتي رهنمون شده             

روي توفيقات صنعتي نيز بايد كأن لم     كه هر آن ممكن است تغيير يابند و ازاين        (قرارداد بين دانشمندان    
 ديدگاه نخست، ديدگاهي است كـه اكنـون بـا پيـشرفت سرسـام آور علـوم                  1.باشند) يكن تلقي شوند  

د كـه اگـر ذرات ريـز و مـشاهده           طبيعي و علوم مهندسي ناخوانا است و اين علوم حكايت از آن دارن            
تواننـد    ناپذير وجود نداشته باشند و صرف قرارداد بين دانشمندان باشند به دليل اينكـه قراردادهـا مـي                 

بينانه  توانند به وجود آورنده علوم طبيعي و علوم مهندسي بسيار پيشرفته، درست و واقع تغيير يابند نمي
هـا    كه ذرات ريز و مشاهده ناپذير را، به دليل توانـايي آن           ديدگاه دوم، ديدگاهي است     . امروزين باشند 

هاي اخير داراي ذات      در كشف و توليد علوم طبيعي و علوم مهندسي جديد، داراي واقعيت، و در دهه              
هـا را منـشاء    داند و كشف خواص ذاتي اشياء و تجزيه و تركيـب آن  و خواص ذاتي، از ناحيه خود مي   
  .آورد ندسي به شمار مياصلي پيشرفت علوم طبيعي و مه

اي رهنمون شده است كه، در چهل سـال اخيـر، جريـان               مين ديدگاه دوم، به لوازم فكري فلسفي      ه
  .را به وجود آورده است» گرايي جديد ذات«

گرايـي سـنتّي عـالم مـاده را داراي ذات            گرايي و واقـع    گرايي جديد همچون ذات    گرايي وواقع  ذات
 اساس، بر اين ديدگاه است كه شناخت آدمي از ذات و خواص ذاتـي               داند و، بر اين    وخواص ذاتي مي  

......................................................................................................................... 
  .205 -191. هاي فلسفي فيزيكدانان معاصر، صص ليه ايندو ديدگاه را ببينيد در گلشني، ديدگاهمعرفي او.  1
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ها  بيند، نظريه تواند صادق و مطابق با واقع باشد، اما، از اين جهت كه عالم را بسيار پيچيده مي            اشياء مي 
داند شناخت آدمي  بيند، و عوامل غيرمعرفتي را در هر حال بر معرفت تأثيرگذار مي           را در حال تغيير مي    

ات و خواص ذاتي اشياء را نه كاملاً صادق و كاملاً مطابق بـا واقـع بلكـه تقريبـاً صـادق و تقريبـاً                 از ذ 
هـاي علمـي     تـك گـزاره    داند و شناخت آدمي از خواص ذاتي اشياء را حتي در تـك             مطابق با واقع مي   

تقرّب بـه   «به  داند و در نهايت      مي» ترين تبيين  محتمل«و  » بهترين تبيين «بلكه  » تبيين درست «صادق نه   
  1.يابد تمايل مي» گرايي تقريبي واقع«و » حقيقت

. اطـلاع اسـت    گرايـي جديـد مابعـدكوانتومي عمـدتاً بـي          گرايي و واقع   ايران معاصر از جريان ذات    
گرايي آنان، اندكي از مباحث آنان و انـدكي از فيلـسوفان علـم               بودن ذات  اطلاعي از جريان   رغم بي  علي

بـا وجـود ايـن،      . انـد  ها و مقالات پژوهشي به ايـران معاصـر انتقـال يافتـه             هاين جريان از طريق ترجم    
گرايي تقريبي آنان از علوم طبيعي بـه         گرايي تقريبي است، و با توجه به اينكه واقع         گرايي آنان واقع   واقع

و » اسـتنتاج از راه بهتـرين تبيـين       « و روش علـوم انـساني را نيـز           2علوم انساني نيز تسريّ يافته اسـت      
دانند اين جريان در نهايت در هيچ علمي به كاشفيت علم ازواقع             مي» ترين تبيين  استنتاج از راه محتمل   «

در ايران معاصر نيز تبعيت كامـل از ايـن          . كند تلقي مي » تقريباًدرست«قائل نيست وهمه علوم آدمي را       
  .گرايان تقريبي قرار خواهد داد جريان ما را در رديف واقع

  )و قوي(د  رويكرد جدي-دو 

  گرايي قوي واقع- 1

 گرايي سنتّي  بازسازي واقع-1-1

بـاور دارد و    ) اعم از ماديـات و غيرماديـات      (گرايي سنتّي به ذات و خواص ذاتي اشياء وامور           واقع
گرايـي   با وجود ايـن، در عـصر حاضـر، واقـع          . داند ها مي  ها را در تطابق با واقع آن       شناخت درست آن  

غفلت از تأثير عوامل غيرمعرفتي بـر معرفـت و توضـيح            . دانند گرايي خام مي   اقعسنتّي را، به تعبيري، و    
گرايي  بودن واقع  توانند دو عامل خام    مسائل طبيعي تجربي از راه عقل و عدم توجه جدي به تجربه، مي            

......................................................................................................................... 
گرايي در علوم انساني اسلامي، بخش نخست، فصل  گرايي تقريبي را ببينيد در دادجو، واقع تفصيل بحث از واقع.  1

  .4-2- 1-3 و 3- 2-1-3؛ بخش دوم، فصل چهارم، فقره 4نخست، فقره شماره 
  .اند علم و الاهيدانان در الهيات جديد به دست داده شناسي،لائودن در فلسفه  اين تسرّي را بطورمثال پل موزر در معرفت. 2
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هـي از   ، منت 1گرايي سنتّي از تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت ناآگـاه نبـود            اما واقع . سنتّي به شمار آيند   
دانست عقل را بر تفكيك بين عوامل غيرمعرفتي و عوامل معرفتـي و   ها مي آنجا كه عقل را داور داوري  

امـا  . ديد و بر توانايي عقـل بـر كـشف واقـع بـاور داشـت                مانعيت از تأثير عوامل غيرمعرفتي توانا مي      
ها و    بود كه از تغيير نظريه     گرايي سنتّي از تجربي ديدن علوم تجربي ناتوان بودو آنقدر رشد نيافته            واقع

 . اي به دست دهد بينانه هاي واقع پيچيدگي عالم طبيعت توضيح

گرايي سنتّي نتوانست پا به پاي علوم تجربي و روش تجزبه و تركيب آن كه منـشاء پويـايي و       واقع
 شود در گرايي پويايي رهنمون روي به جاي اينكه به واقع پيشرفت علوم تجربي بود پيش برود و از اين

شناسي خود،   گرايي سنتّي، در هستي    اكنون واقع . گرايي ايستا و غيرپيشرفته خود گرفتار ماند       همان واقع 
پذيرد كه جهان اجسام جهان ذرات غيرايستا و پويايي است كه از طريـق تجزيـه و                  پذيرفته است و مي   

گرايي سـنتّي، در      واقع 2.ستتركيب عناصر و ذرات از قابليت رشد و پيشرفت بسيار بالايي برخوردار ا            
نيـاز از بازسـازي اسـت و         شناسي خود، هرچند نيازمند بسط و توسعه است بي         شناسي و روش   معرفت

معرفت آدمي به اشياءو امور را آنجا كه صادق باشد كاملاً صادق و كاملاً مطابق با واقع دانسته و از راه                     
  .ورزد ها مبادرت مي قياس به اثبات آن
م ديني،علوم انساني اسلامي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تمدن نوين اسـلامي             در بحث از عل   

هـاي   ها و تعريف و توضيح ها برحسب خواص بالعرض آن گرايي سنتّي با دوري از توضيح آن   نيز واقع 

......................................................................................................................... 
ادراكات اعتباري  ) 149. ، ص 2در اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج        (هاي اخير، طباطبائي و مطهري       بطورمثال، در دهه  .  1

اعتبـاراتي  ) 206-202. در جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، صص       (باح يزدي،   را تحت تأثير اوضاع  و احوال خارجي و مص         
  .دانند ها مي هاي خارجي ريشه دارند تحت تأثير اجتماعيات و فرهنگ را كه در حقايق و واقعيت

ر اي، و د در عالم طبيعت، منشاء اين پويايي در وجود ذوات واقعي جوهري، رويـدادي، فراينـدي، خاصـيتي، و رابطـه            .  2
، فقـرات   گرايي علمي   ذاتنگاه كنيد به اليس،     . اي عالم ماده است     وجود خواص ذاتي جوهري، رويدادي، فرايندي، و رابطه       

  .2-1آخر شماره 
، رويدادي، )همچون خدا، امور الهي، نفس(در عالم مجردّات نيز منشاء پويايي را بايد در وجود همان ذوات واقعي جوهري

اي عـالم مجـردّات    اي، و در وجود همان خواص ذاتي جوهري، رويـدادي، فراينـدي، و رابطـه    فرايندي، خاصيتي، و رابطه  
  .جستجو كرد

همچـون اعتبـارات    (اي  در عالم اعتبارات نيز منشاء پويايي را بايد در وجود ذوات اعتبـاري رويـدادي، فراينـدي، و رابطـه                   
عتبـارات دينـي علمـي، اعتقـادي، ارزشـي، رفتـاري، و       غيرديني زباني، علمي، اعتقادي، ارزشي، رفتـاري، و اجتمـاعي، و ا          

  .اي عالم اعتبارات جستجو كرد و در وجود خواص ذاتي رويدادي، فرايندي، و رابطه) اجتماعي
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هـا روي آورده ونـشان     ها برحسب خواص بالذات آن     دهند بايد به توضيح آن     بالعرضي كه به دست مي    
توانند حقيقتاً و بالـذات علـم دينـي، علـوم انـساني اسـلامي، الگـوي               ها در چه صورتي مي     دهد كه آن  

  . اسلامي ايراني پيشرفت، و تمدن نوين اسلامي به شمار آيند

  گرايي تقريبي  بازسازي واقع-1-2
هـا   شناسي خود، به ذات و خواص ذاتي اشـياء و امكـان شـناخت آن               گرايي تقريبي، در هستي    واقع

، و  2هـا  تغيير نظريه ) 2(،  1پيچيدگي عالم طبيعت  ) 1(شناسي خود، به سه دليل     رد، اما،  در معرفت    باور دا 
، شناخت آدمي را هرچند صـادق امـا تقريبـاً صـادق و تقريبـاً                3تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت    ) 3(

» قيـاس «شناسي خود، روش علـم را بـه جـاي اينكـه              روي، در روش   داند و از همين     مطابق با واقع مي   
و » بهتـرين تبيـين   «هـاي علمـي را       دانسته و گـزاره   » استنتاج از راه بهترين تبيين    «كاشف از واقع بداند     

روي علم آدمـي نـه       از همين . داند از واقع مي  » )ولو از نوع احتمال بسيار بالاي آن      (ترين تبيين    محتمل«
اور صرف نظر شده اسـت كـه        به شمار آمده است و از اين ب       » تقرّب به حقيقت  «بلكه  » كشف حقيقت «

 .توان كاملاً به كشف واقعنايل شد مي

شناسي خود، به ياري فيزيك كوانتوم و خواص ذاتي ذرات اتمي، بـه              گرايي تقريبي، در هستي    واقع
گرايي سنتّي و باور آن به ذات و خواص ذاتي شيء مبادرت ورزيـده اسـت و      شناسي واقع  احياء هستي 

شناسـي و    گرايـي تقريبـي در معرفـت       امـا واقـع   . در پـيش گرفتـه اسـت      از اين جهت مسير درستي را       
گرايي تقريبي با عدم تفكيك دقيق بين علم به معناي دانش، علم             واقع. شناسي دچار خطاها است    روش

ها را  هاي علمي صادق، همه آن تك گزاره هاي متعدد به يك چيز، و علم به معناي تك  به معناي معرفت  
هـاي    اما هرچند علم به معناي دانش و علم بـه معنـاي معرفـت             .  دانسته است  در حال رشد و پيشرفت    

هـاي علمـي صـادق در     تك گزاره  اند، اما علم به معناي تك       متعدد به يك چيز در حال رشد و پيشرفت        
درست است كه عالم طبيعت پيچيده است، اما پيچيـدگي آن           ) 1. (صورتي كه صادق باشند ثابت است     

تري از خواص ذاتي     اص ذاتي آن نيست و عالم طبيعت داراي خواص اساسي         مانع كشف تدريجي خو   

......................................................................................................................... 
   .Psillos, Knowing the Structure of Nature, pp. 109-110نگاه كنيد به.  1
، در جمعي از محققان، رئاليسم، » بدبينانه و رئاليسم علمياستقراء«، و به منصوري، Ibid,pp.296-297نگاه كنيد به  .  2

  .343-341. صص

  .گويند گرايان تقريبي بلكه كلّ تاريخ تفكر فلسفي معاصر از تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت سخن مي نه تنها واقع.  3
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تقريبـاً  «هاي علمي صادق     تك گزاره  تر آن علم ما به آن را در تك         نيست كه عدم كشف خواص اساسي     
هـاي   هـاي نظريـه    ها در حال تغييرنـد و قـوانين و مكانيـسم           درست است كه نظريه   ) 2. (سازد» صادق

شوند، اما اينها به معنـاي       هاي علمي بعدي حفظ مي     اند در نظريه   ن نظريه بوده  قديمي كه باعث توفيق آ    
هـا از تغييـر      تغييـر نظريـه   . هاي علمي صـادق    تك گزاره  اند و نه صدق تقريبي تك      صدق تقريبي نظريه  

اما همان عناصر ثابت از خـواص  . ها حكايت دارند ها و ثبات عناصر ثابت نظريه   عناصر غيرثابت نظريه  
هـاي علمـي     تـك گـزاره    اند و از طريق تـك      اي حكايت دارند كه در هر دو نظريه جزوي از علت           ذاتي

صادق از خواص ذاتي اشياء حكايت داشته و در همان حدي كه از خواص ذاتي اشياء حكايت دارنـد                   
درست است كه عوامل غيرمعرفتـي حتـي        ) 3.(اند نه تقريباً درست بلكه كاملاً درست  و مطابق با واقع          

اي از   هـا داراي آميـزه     هاي انـسان   رو  است كه داوري     ر مقام داوري بر معرفت تأثيرگذارند و از همين        د
هـا بـه نقـد       هاي صادق و كاذب است، اما اين امر مانع از آن نيست كه عقل در مقام داور داوري                  گزاره

ي دانـش و هـم بـين        خود نيز بپردازد و بتواند هم بين عوامل تأثيرگذار  بر داوري دانش و خـود داور                
هاي صادق و غيرصادق فرق بگذارد و در نهايت از تأثير عوامل غيرمعرفتـي بـر معرفـت مـانع                     داوري
  .باشد

هاي علمي را تقريباً صادق و       شناسي خود نيز، از آنجا كه علم و گزاره         گرايي تقريبي، در روش    واقع
استنتاج از راه بهترين    «ده به روش جديد     دوري كر »قياس«داند، ناچار از روش      تقريباً مطابق با واقع مي    

داراي ايرادات زيـادي اسـت، منتهـي در         » استنتاج از راه بهترين تبيين    «روش  . روي آورده است  » تبيين
معيـار  . بودن اختلافات زيـادي اسـت     » بهترين تبيين «كنم كه در مورد معيار       اينجا فقط به اين اشاره مي     

بـودن، سـادگي، توانـايي       بودن، مـشتمل بـر قلمـرو وسـيع         ن، جامع بود بودن را امثال عميق    بهترين تبيين 
هـاي زايـدبودن،     بودن، قابل اعتمـادبودن، عـاري از فرضـيه         نبودن، عاري از ابهام     بخشي، دوري  وحدت

ارتبـاط، و    هـاي بـه ظـاهر جـدا و بـي           بخـشي پديـده    بـودن، وحـدت    ساخت سازگاري با نظريه خوش   
اي از   بهترين تبيين نزد شخص يا عـده      «همواره  » بهترين تبيين «ساس،   بر اين ا   1.اند ناپذيري دانسته  قياس

» بهترين تبيين «و آنان كه با معيارهاي خود آن را         » بهترين تبيين «خواهد بود و بين باوران به       » اشخاص
  .گرايي خواهند شد دانند اختلاف بوده و دچار نسبي نمي

بور است پيچيدگي عالم طبيعـت را مـانع از          شناسي خود، مج   گرايي تقريبي، ناگزير در معرفت     واقع

......................................................................................................................... 
  .74-73. ، صص»ط به عالم خارجهاي مربو استنتاج معطوف به بهترين تبيين و توجيه گزاره«نگاه كنيد به رضائي، .  1
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هاي علمي صادق از خواص ذاتي شيء حكايت دارد و از آنجا كـه               تك گزاره   نداند كه علم در تك      اين
تر از خواص ذاتي نيست علم به خواص ذاتي شيء را، در همان حدودي كه گـزاره از                  خواصي اساسي 

گرايـي تقريبـي، در      واقـع .  مطابق با واقع بدانـد     خواص ذاتي شيء حكايت دارد، كاملاً درست و كاملاً        
گرايانـه   را كه روشي نـسبي » استنتاج از راه بهترين تبيين«شناسي خود، مجبور است ادعاي روش        روش

  .گرايانه است روي بياورد كه داراي بنيادهايي واقع» قياس«است كنار گذاشته و به روش 

  گرايي قوي در تفكر اسلامي  واقع-سه

  فكر اسلامي نظام ت- 1
شناسـي،   كـم بـر هـستي      تفكر اسلامي نظامي فكري فلسفي است و، در مرحله نخست، دست           نظام
 :شناسي زير مشتمل است شناسي و روش معرفت

  شناسي  هستي-1-1
شناسـي   شناسي بر هستي   در مقام وجود، هستي بر معرفت مقدم است، اما در مقام شناخت، معرفت            

شناسي است و بايـد از       گرا  قوي در عرصه معرفت       فكري انسان واقع   گرايي قوي نظام   واقع. مقدم است 
 .گرا قوي به شناسايي هستي و ساير امور بپردازيم منظر يك انسان واقع

  : شناسي در اين هستي
  .جهان خارج از من و خود من وجود دارم و اين موجودات واقعيت دارند.  1
ماديات عبارت از عالم ماده . اند رّدات و اعتبارياتكم عبارت از ماديات، مج موجودات واقعي دست.  2

و مصنوعات مادي؛ مجرّدات عبارت از خدا، امور الهي، حقايق جهاني، نفـس، و حقـايق نفـساني                  
اند؛ اعتباريات عبـارت از اعتبـارات بـشري          همچون حقايق عقلي، علمي، رفتاري و اجتماعي آدمي       

ماعي، و اعتبارات ديني اعتقـادي، ارزشـي،رفتاري و         زباني، علمي، اعتقادي، ارزشي، رفتاري و اجت      
  .اند اجتماعي

  .اند)واقعيت و خواص واقعي(موجودات واقعي داراي ذات و خواص ذاتي .  3

  شناسي  معرفت-1-2
  .ها داراي عقل و شناخت است آدمي در مقام يكي از واقعيت.  1
اي كه به خواص ذاتي  و خواص بالعرض(ها  ها را از راه ذات و خواص ذاتي آن آدمي ساير واقعيت.  2
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 .شناسد مي) اند وابسته

شناخت آدمي از خواص ذاتي شيء، در صورتي كه شـناخت درسـتي باشـد، شـناخت واقعـي آن                    .  3
 .شيء، در تطابق با واقع آن شيء، و صادق است

اص تر ديگري نيست، در آن حدي كـه از خـو        اين شناخت، از آنجا كه شيء داراي خواص اساسي        .  4
 .ذاتي شيء حكايت دارد كاملاً صادق و كاملاً در تطابق با واقع آن شيء است

 شناسي  روش-1-3

هـاي متعـدد بـه يـك         علم در مقام دانش، علم در مقام معرفت       : شناخت آدمي داراي سه مقام است     .  1
  .هاي علمي صادق تك گزاره چيز، و علم در مقام تك

هـاي   اي از گـزاره  هاي متعدد بـه يـك چيـز داراي آميـزه     عرفتعلم در مقام دانش و علم در مقام م       .  2
هـاي علمـي    تك گـزاره  صادق و كاذب بوده و در حال رشد و پيشرفت است، اما علم در مقام تك            

صادق، تا وقتي كه موضوع گزاره بر موضوعيت خود باقي است، مطلقـاً صـادق و در حـال ثبـات                     
 .است

اند، اما علم در مقام      هاي متعدد به يك چيز مملو از نظريه        رفتعلم در مقام دانش و علم در مقام مع        .  3
 .هاي علمي صادق نه نظريه بلكه كشف واقع است تك گزاره تك

بهتـرين تبيـين نـزد شـخص يـا          «كه در هر حال     » استنتاج از راه بهترين تبيين    «روش كشف واقع نه   .  4
بـه علـوم    » قياس برهاني « . تاس» قياس«گرايي است، بلكه     است و مستلزم نسبي   » برخي اشخاص 

بـديهي  (توانند داراي مقدمات تجربي و عقلي يقيني         طبيعي و مهندسي و علوم انساني عقلي كه مي        
به علوم انساني نقلـي و علـوم انـساني تجربـي            » قياس جدلي «باشند، و   ) يا نظري منتهي به بديهي    

باشـند  )  بـه مـشهوره حقيقـي      يـا منتهـي   (توانند داراي مقدمات مشهوره حقيقـي        اي كه مي   اعتباري
 1.اختصاص دارد

علوم )1(، علوم يا    2ام  از نوعي جامعيت برخوردار باشد        دهم و كوشيده    در تقسيمي كه ارائه مي    .  5

......................................................................................................................... 
 .در مورد برهان و جدل بطورمثال به المظفر، المنطق، نگاه كنيد.  1

تك علوم جـامع عمـل نكـرده باشـم و             جامع بودن آن در تقسيمات كلّي و كلان است، و ممكن است در اشاره به تك               .  2
به اين  » اصول فقه «همينطور عدم اشاره به امثال علم     . رداي را نيز جزو اقسام علوم به شمار آو          بطورمثال بتوان علوم بينارشته   

  .ها دليل است كه اين علم ولو علم عقلي است علم اصول استنباط احكام شرعي  است و نه علم مربوط به عموم انسان
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هـا داراي وجـودي مـادي         علوم طبيعي علومي هستند كـه موضـوع آن        . اند  علوم انساني )2(طبيعي و يا    
هردو علوم طبيعـي    . ها داراي وجودي غيرمادي است     است؛ علوم انساني علومي هستند كه موضوع آن       

ها اعم از اينكه عقل انسان باشد يا نباشد وجود دارند و       يا موضوع آن  )1: (اندو علوم انساني بر دو قسم     
علـوم  «در علوم طبيعي ، علوم نوع نخـست را          . اندها با وجود عقل آدمي وجود يافته        يا موضوع آن  )2(

در علوم انـساني، علـوم نـوع نخـست بـر چنـد       . نامندمي» علوم مهندسي «و علوم نوع دوم را » تجربي
ها يا داراي وجودي عام است و يا داراي وجودي خاص است؛ آنجا كـه موضـوع                   موضوع آن : اندگونه

اسـت؛  » فلسفه بمعني الاعم  «است و موضوع علم     » هستي«داراي وجودي عام است موضوع عبارت از        
فلـسفه بمعنـي    «خاص است موضوع يا خـدا اسـت و موضـوع علـم              آنجا كه موضوع داراي وجودي      

: انـد علوم نوع دوم نيز بر چند گونـه       . است» النفس  علم«است و يا نفس است و موضوع علم         » الاخص
ها يا فرآورده عقل محض است و يا فـرآورده عقـل و غيرعقـل اسـت؛ آنجـا كـه موضـوع                موضوع آن 

و يا موضـوع علـوم غيرپايـه اسـت و، در نهايـت، يـا                فرآورده عقل محض است يا موضوع علوم پايه         
) مـضاف بـه   (شناسي،فلـسفه      و يا موضوع علوم غيرپاية معرفـت       1موضوع علوم پاية منطق و رياضيات     

  امور است؛ آنجا كه موضوع فرآورده عقل و غيرعقل است موضوع يا عقلي             ) مضاف به (علوم و فلسفه    

......................................................................................................................... 
 ـ  (جان استوارت ميل، ويتلي در كتـاب عناصـر منطـق    ) System of Logic(به استناد كتاب نظام منطق .  1 ه نگـاه كنيـد ب

و همپل در مقاله ماهيـت راسـتي رياضـي          ) 78-74. ، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، صص     8كاپلستون، تاريخ فلسفه، جلد     
هايي در فلسفه علم و فلسفه رياضي، ترجمـه ، تـأليف و گـردآوري شـاپور                   مقاله: ها  ها و برهان    نگاه كنيد به كتاب ديدگاه    (

بعـدها راسـل و وايتهـد       . دانـست  ت ميل رياضيات را يك علم تجربي مي       دهند كه جان استوار     نشان مي ) 189. اعتماد، ص 
نگـاه كنيـد بـه      (اي از منطـق نيـست        اثبات كردند كه رياضيات و منطق در نهايت يك چيزند و رياضيات چيزي جز شاخه              

س، پيـدايش فلـسفه      ؛ و رايشنباخ ، هـان      204. هايي در فلسفه علم و فلسفه رياضي، ص         مقاله: ها  ها و برهان    اعتماد ، ديدگاه  
هاي گوناگوني ارائـه      هاي رياضي ديدگاه    البته در باب نحوه وجود مفاهيم و گزاره       ). 257. علمي، ترجمه موسي اكرمي، ص    

، )شـهودگرايي (هاي درونـي    ها را حاصل دريافت     اي آن   ، عده )گرايي  مثال(هاي افلاطوني   ها را حاصل مثال     اي آن   عده: اند  شده
هـا را حاصـل قراردادهـاي زبـاني           اي آن   ، عـده  )گرايـي   صـورت (ريـزي شـده       هـاي قالـب     سـتگاه ها را حاصل د     اي آن   عده

نگاه كنيد به عارفي، مطابقت صور ذهنـي بـا          (دانند    مي) گرايي  منطق(ها را حاصل و تابع منطق         اي آن   و عده ) قراردادگرايي(
ايد نتوان ديدگاه تحويـل رياضـيات بـه         ها داراي نقاط ضعفي هستند و ش        هريك از اين ديدگاه   ). 391 -388. خارج، صص 

تـري وجـود    با وجود اين ، از آنجا كه ديدگاه قابـل دفـاع  ). 379 – 378. نگاه كنيد به همان ، صص( منطق را نيز پذيرفت  
ندارد در اينجا همين ديدگاه تحويل رياضيات به منطق را اتخاذ كرده و رياضيات را تـابع منطـق قـرار داده و جـزو علـوم                           

  .ام به حساب آوردهانساني 
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ـ تجربي است و، در نهايت، موضوع علوم عقلي ـ نقلـي،   ـ نقلي، يا عقلي ـ تجربي و يا عقلي ـ نقلي    
همچون تاريخ و علوم ادبي و علوم ديني، يا علوم عقلي ـ تجربي، همچون حسابداري و ترافيك ،و يا  

شناسي و تعليم و تربيت و اقتـصاد و سياسـت و     همچون حقوق و روان1علوم عقلي ـ نقلي ـ تجربي،  
 .شوند شناسي، واقع مي جامعه

  شناسي راجع به علوم  روش- 1-3-1
علوم است وعمدتاً تلفيقي از مباحـث عقلـي   ) به مضاف(شناسي مربوط به علوم همان فلسفه     روش

اسلام نيز، در قالب معارف ديني خود، از بـاب          . باشد شناسي علوم مي   شناسي و روش   مربوط به معرفت  
م باشد، البته در آن حـدود كـه داراي          تواند در پيشبرد آن سهي     مي» اصولاً«اينكه جزوي از عقلاء است،      
  : است2معارف عقلي مربوط به علوم

  )و مهندسي( راجع به علوم طبيعي -1- 1-3-1
، بـه يـاري ذخـائر علمـي         »اسـتنتاج از راه بهتـرين تبيـين       «گرايي قوي، با كنار گذاشتن روش        واقع

و استنتاج يكنواختي در آينـده      گرايي تقريبي، استقراء را نه بر اساس استقراء يكنواختي در گذشته             واقع
و بـا تكيـه بـر ذات و         » انـواع طبيعـي   «، بلكه بر اساس     3كه مستلزم توسل به خود استقراء و دور است        

بر اين اساس كه طبيعت يكنواخت اسـت و افـراد انـواع داراي قـوا،                 . كند خواص ذاتي نوع توجيه مي    
ها تحويل  برد داشتن اينگونه قوا،        ذاتي آن توان به غير خواص      هايي هستند كه نمي    استعدادها و گرايش  
كننده است و ضروري است كه افراد بايـد داراي     ها براي هويت انواع طبيعي تعيين      استعدادها و گرايش  

هـا نباشـند    اي باشند كه ذاتـي آن نـوع اسـت و اگـر افـراد داراي آن      اي از قوا يا طبايع دروني  مجموعه
روي، از آنجا كه همه افـراد يـك نـوع داراي خـواص ذاتـي                  ازاين. توانند عضوي از آن نوع باشند      نمي

اند  اي كه در قبل مورد مشاهده بوده يكساني هستند اعضاي مشاهده نشده يك نوع به عنوان اعضاء نوع        

......................................................................................................................... 
شـناختي، و از      در اين موارد هرچند موضوع فراورده عقل و غيرعقل است، عقل داراي نقشي ابزاري است و نـه روش                  .  1

  .ام ها را حذف كرده آن» عقلي«شناختي عمدتاً قيد  ها در مباحث روش اين روي هنگام كاربرد آن
شناسـي جديـد، موضـوعات و     ي جديد، بلكه از حيـث ارائـه هـستي   شناس شناسي و روش البته نه از حيث ارائه معرفت .  2

  .مسائل جديد، و از حيث راهبرد و كاربرد
   .Sankey,Scientific Realism and Rationalityof Science, p.80نگاه كنيد به .  3
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  1.داراي همان خواص خواهند بود
روي، خواص ذاتي شيء  بنياد عليت آن شيءاند و استقراء مبتني بـر كـشف خـواص ذاتـي                      ازاين

شود كه هـر فـردي از        يء  استقراء مبتني بر كشف عليت شيء بوده و مقدمه اين قياس كلّي واقع مي               ش
اسـتقراء و  . داراي اين خواص خواهنـد بـود  ) چه در گذشته، چه در حال و چه در آينده    (افراد آن نوع    

جوشـد   جوشند به همراه اين مقدمه عقلي كه هـر آبـي كـه مـي               تجربه اينكه فلان آب و بهمان آب مي       
اي  داراي اين خاصيت ذاتي است كه در اتمسفر طبيعي داراي صد درجه حرارت است به قياس برهاني  

يابد كه هر آبي در اتمسفر طبيعي در صـد         شود كه داراي مقدمات يقيني است و آدمي يقين مي          ختم مي 
  .درجه به جوش خواهد آمد

اي  هـاي مبتنـي بـر قيـاس برهـاني          رههاي علمي صادق علوم طبيعي و مهندسي گزا        بنابراين، گزاره 
كنند، كاملاً صادق و     خواهند بود كه به جهت برهاني و يقيني بودنشان، در همان حدودي كه صدق مي              

  .كاملاً مطابق با واقع و كاشف از واقع خواهند بود

   راجع به علوم انساني-2- 1-3-1
توانـد از علـوم طبيعـي بـه      گرايي قوي، بر اساس همان باور به ذات وخواص ذاتي شيء، مـي   واقع

علوم انساني راه يافته و بر اساس اينكه هر چيزي داراي ذات و خواص ذاتي، يعني واقعيت و خواص                   
  .، است به خواص ذاتي علوم انساني بپردازد)رغم تنوع گوناگوني كه دارند علي(واقعي 

دي، اعـم از    شناسـي، موضـوعات و مـسائل علـوم انـساني داراي وجـودي غيرمـا                 به لحاظ هستي  
بـه  . انـد   ، اند، اما در هر حال داراي ذات و خواص ذاتـي           )بشري يا ديني  (مجردات، حقايق، و اعتبارات   

هـا اسـت و چنـين         ها عبـارت از شـناخت ذات و خـواص ذاتـي آن              شناسي، شناخت آن    لحاظ معرفت 
. باشـد » اه ـ  شناخت مطابق با واقـع آن     «تواند    باشد مي » شناخت علمي صادقي  «شناختي در صورتي كه     

روي تطابق با واقع      ازاين. بر موضوعيت خود باقي باشد    » واقع«تا وقتي است كه     » مطابقت با واقع  «البته  
به .غيرثابت خواهد بود) هاي غيرثابت واقعيت(ثابت و تطابق با واقع متغيرات ) هاي ثابت   واقعيت(ثابتات

وم انـساني عقلـي، علـوم انـساني         شناختي، علوم انساني، بر اساس روشي كه دارند، به عل ـ           لحاظ روش 

......................................................................................................................... 
   .Ibid, pp. 80-83نگاه كنيد به.  1
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 علوم انساني عقلي از طريق      1.شوند   تجربي تقسيم مي   -تجربي، علوم انساني نقلي، و علوم انساني نقلي       
، علـوم انـساني نقلـي از طريـق          )هـا   حيـات تجربـي انـسان     (عقل، علوم انساني تجربي از طريق تجربه      

در اينجـا نيـز     . آيند  نقل و تجربه به دست مي      تجربي از طريق     -، و علوم انساني نقلي    )منابع منقول (نقل
هـاي علمـي صـادق     اند، منتهي گزاره استقراء و قياس مبتني بر كشف خواص ذاتي شئ ساري و جاري     

هاي علمي صـادق      هاي برهاني و گزاره     اند، از طريق قياس     علوم انساني عقلي، كه داراي مقدمات يقيني      
 -و علوم انساني نقلي   ) ها  ها و اعتبارات حاصل از آن       سانمبتني بر حيات تجربي ان    (علوم انساني تجربي  

، كـه داراي    )هـا   هـا و اعتبـارات حاصـل از آن          مبتني بر منابع منقول و نيز حيات تجربي انـسان         (تجربي
ترتيـب    بـدين . آينـد   هاي جـدلي بـه دسـت مـي          اند، از طريق قياس     و مسلمّه ) حقيقي(مقدمات مشهوره 

در علوم انـساني عقلـي      (هايي خواهند بود كه مطابق با واقع        ي گزاره هاي علمي صادق علوم انسان      گزاره
اي كه است و مفيد علم؛ و در علوم انساني تجربي، علـوم انـساني نقلـي، علـوم انـساني                  مطابق با واقع  

بوده و كاشف   )  اعتبار شده است و مفيد حجت      اي كه از ناحيه بشر يا دين         تجربي مطابق با واقع    -نقلي
  2.از واقع خواهند بود

  راجع به علوم انساني اسلامي. 3- 1-3-1
هـا    را بر اساس خواص ذاتـي آن      ) يا علم ديني  (شناسي علوم انساني اسلامي     فلسفه اسلامي ، هستي   

بـا نظـر بـه      علم انساني اسلامي شدن يك علم به خواص ذاتـي آن اسـت و               . دهد  مورد بحث قرار مي   
رويـم و از      شناختي كه از خواص ذاتي علم و دين داريم به سراغ خواص ذاتي علم انساني اسلامي مي                

......................................................................................................................... 
هـاي توصـيفي باشـند عمـدتاً علـومي       رچنـد داراي گـزاره   علوم عقلي و علوم تجربي علومي توصيفي، و علوم نقلي ه          .  1

از ) شناسي، اقتصاد، و سياست     شناسي، تعليم و تربيت، حقوق، جامعه       همچون روان (علوم اجتماعي . اند  اي و دستوري    توصيه
هـا بخـش توصـيفي آن       بخـش تجربـي آن    . انـد   انـد و داراي دو بخـش نقلـي و تجربـي              تجربـي  -جمله علوم انساني نقلي   

و بخـش نقلـي     ) ها  ها ، و عوامل مؤثر بر پيدايش و تحول آن           هاي انساني، چگونگي به وجود آمدن آن        توصيف پديده (علوم
را ) توصيه و دستور به رفتارها و افعـال خـوب و نهـي از رفتارهـا و افعـال بـد              (اي و دستوري آن علوم      ها بخش توصيه    آن

دهند؛ ايجاد نهادها و      خش نقلي تعليم و تربيت را تشكيل مي       بطورمثال، آموزش بخش تجربي و پرورش ب      . دهند  تشكيل مي 
در اين خصوص، نگاه كنيد بـه  . دهند شناسي را تشكيل مي    ها بخش نقلي جامعه     ها بخش تجربي و نظام حاكم بر آن         سازمان

  .283-282. مصباح يزدي، رابطه علم و دين، صص
 و 2-6 علوم انساني اسلامي، بخـش دوم، فـصل سـوم، فقـره             گرايي در   بحث اجمالي برهان و جدل را در دادجو، واقع        .  2

  .، ببينيد3-1-4؛ و بحث از علم و حجت را در همان، بخش سوم، فصل نخست، فقره 2-3فصل چهارم، فقره 
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توانيم نشان دهيم كه علم انساني اسلامي بودن يك علـم بـه كـدامين خـواص ذاتـي آن                      اين طريق مي  
خواهـد بـود و   ترتيب هر علمي كه داراي اين خواص ذاتي باشد يك علم انساني اسـلامي      بدين. است

 .اگر داراي اين خواص نباشد علم انساني اسلامي نخواهد بود

ها آن چيز بر موجوديت خود بـاقي          خواص ذاتي يك چيز مجموعه خواصي هستند كه با بودن آن          
بـودن  ) بـه معنـاي دانـش   (بر اين اساس، علم. پاشد ها موجوديت آن چيز از هم مي  است و با نبودن آن    

مجموعه مسائلي است كه حول محوري واحد، بر طبـق روش           «تي است كه    يك علم به اين خواص ذا     
؛ دين بودن دين اسلام نيز به اين خواص         »خاص به خود، و به قصد پاسخ درست به مسائل فراهم آيد           

اي است كه از ناحيه خداوند براي هدايت و رستگاري            نظام اعتقادي، ارزشي و رفتاري    «ذاتي است كه    
مجموعـه مـسائلي    «  علم ديني بودن يك علم نيز به اين خواص ذاتي است كه              ؛ و »ها آمده است    انسان

ها تأثيرگذارند، از طريق كتاب، سنّت و عقل، و           است كه حول اموري كه در هدايت و رستگاري انسان         
  2.» فراهم آمده است1)پاسخ درست(به قصد هدايت

اي باشـد كـه گذشـت، علـم      بر اين اساس كه علم ديني بودن يك علم ديني به همان خواص ذاتي  
توان از علم دينـي سـاختن         روي نمي   خلاصه خواهند شد و ازاين    »  علوم ديني مصطلح  «ديني به همان    

علـوم انـساني    «و  » علـم دينـي   «رسد كه بايد بـين اصـطلاح          به نظر مي  . همه علوم انساني سخن گفت    
» علـوم انـساني اسـلامي      «فرق گذاشت و در بحث از اسلامي سازي علوم انساني از اصطلاح           » اسلامي

در بحث از علوم انساني اسلامي نيز بايد ديد فلسفه اسلامي، بر اين اساس كـه بـر بنيـاد                    . ياري گرفت 
رود، راجع به علوم انساني اسـلامي داراي كـدامين رويكـرد              گرايي و خواص ذاتي اشياء پيش مي        ذات
  .است

......................................................................................................................... 
 سوره نحل، (»...و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شئ      ... «دانيم از خواص ذاتي قران كريم اين است كه آياتي همچون              مي.  1

ذلـك الكتـاب لاريـب فيـه هـدي          «را با آياتي همچون     ) 38سوره انعام، آيه    (»....ما فرطّنا في الكتاب من شئ     ... «و  ) 89آيه  
) 1سـوره ابـراهيم، آيـه       (»...الر، كتاب انزلناه اليك لتخرج النـاس مـن الظلمـات الـي النـور              «و  ) 2سوره بقره، آيه    (»للمتقين

  .تخصيص زده است
هاي جناب استاد مصباح يزدي از اين سه مقوله           وضيح خواص ذاتي علم، دين و علم ديني از تعريف         محقق حاضر در ت   .  2

، راجـع  80-71. اجمال نظر استاد مصباح يزدي راجع به علم را در مصباح يزدي، رابطه علم و دين، صص        . بهره برده است  
 .، ببينيد 133-114 .، و راجع به علم ديني را در همان، صص105-84. به دين را در همان، صص

امـري  » علـم دينـي   «و  » ديـن «امري انساني است و تعيين خواص ذاتي به دست معرفت انساني است؛ نيـز               » علم«دانيم    مي
  .است  اند و تعيين خواص ذاتي ايندو به دست معارف ديني ديني



  
گرايي در مطالعات تمدن نوين اسلامي واقع

 

  
 

89

 كردن و ايمان آوردن را از جمله خـواص          فلسفه اسلامي، بر اين اساس كه بايد تعقّل كردن، تجربه         
ذاتي آدمي، و عقلي بودن يا تجربي بودن يا نقلي بودن را از جمله خـواص ذاتـي روش علـم بدانـد ،                        

هاي نقلـي را از طريـق    هاي تجربي را از طريق تجربه، و گزاره هاي عقلي را از طريق عقل، گزاره     گزاره
هاي علمي   سفه اسلامي بر اين ديدگاه خواهد بود كه گزاره        بر اين اساس، فل   . داند  نقل قابل اكتساب مي   

هاي  گزاره) 1آن» علم اصولي«دقيقاً به معناي » تأسيس«( تأسيس . اند عمدتاً يا تجربي يا عقلي و يا نقلي    
هاي نقلـي بـه دسـت        هاي عقلي به دست عقل، و تأسيس گزاره        تجربي به دست تجربه، تأسيس گزاره     

روي، تأسيس علوم مهندسي، علوم طبيعي تجربي، علوم انساني تجربـي              ازاين .است) منابع منقول (نقل  
 نقلـي،   –، و بخش تجربي علوم انساني تجربي        )مثل حسابداري و ترافيك، اگر اينها را علم تلقي كنيم         (

، كه بخش )شناسي، سياست، حقوق، تعليم و تربيت      مثل اقتصاد، جامعه  (يعني علوم اجتماعي و رفتاري      
دهد و عمدتاً حاصل اعتبارات تجربي است، بـه دسـت تجربـه اسـت و                 علوم را تشكيل مي   اعظم اين   

كند مگر در مـوارد انـدكي        ها را تأييد مي     عقلاء و استصحاب، فقط آن      كم به حكم امثال بناء      دين، دست 
، به دليـل    )همچون رياضيات و منطق   (تأسيس علوم عقلي محض     . كه خود داراي تجربه مستقلي باشد     

تأسـيس علـوم عقلـي      . هـا اسـت    كننـده آن    اند، به دست عقل است و دين فقط تأييد          صرفاً عقلي اينكه  
به دست عقل است و دين از       ) النفس  شناسي و علم   علم، معرفت   اسلامي، فلسفه   همچون، فلسفه، فلسفه  (

ها  عه آنتواند در اين علوم تأثير گذارده و در تهذيب و توس مي» اصولاً«باب اينكه از جمله عقلاء است  
تأسـيس علـوم نقلـي      ). تواند داراي محتواي معرفتـي باشـد       البته در آن حدود كه مي     (تأثير داشته باشد    

به دست نقل و منابع منقول است و دين ) همچون فقه، تفسير، حديث، اخلاق اسلامي، عرفان اسلامي(
نطور كه تأسيس هم كـرده  تواند اينگونه علوم را تأسيس كند هما از باب اينكه منبع اصلي نقل است مي 

همينطور تأسيس بخش نقلي علوم اجتماعي و رفتاري در دست نقـل و معـارف نقلـي اسـت و                    . است
كننده بخش تجربي علوم      اند از جهت اينكه تأييد     كننده  هرچند دين و معارف ديني از اين جهت تأسيس        

كننده اين علوم به شـمار        قل تهذيب كننده و از جهت ن       اين علوم بلكه تأييد     كننده  اند نه تأسيس   اجتماعي
  .آيند مي

 علـوم انـساني نقلـي        كننـده   اجمالاً دين و معارف ديني تأسـيس      ) از حيث محتواي علمي   (بنابراين  
......................................................................................................................... 

اند   مثال، احكام تأسيسي احكامي   بطور. »ايجاد چيزي است كه بدون سابقه است      «به معناي   » تأسيس«در علم اصول فقه،     .  1
هـا را   اند كه شارع عيناً يـا بـا تغييراتـي آن    اي ها را وضع كرده است و در مقابل احكام ارشادي اند و اسلام آن   كه فاقد سابقه  

  .نگاه كنيد به ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول. تأييد كرده است
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كننـده علـوم      كننده علوم عقلي محض، علوم مهندسي، علوم طبيعي تجربي؛ تهـذيب            ؛ تأييد )ديني  درون(
روي،   ازايـن .  بخش نقلي علوم اجتماعي است      كننده  يسكننده بخش تجربي و تأس      انساني عقلي؛ و تأييد   

ديني تمنائي واقع شده اسـت،        علوم انساني نقلي درون   ) آن» علم اصولي «دقيقاً به معناي    (تمناي تأسيس 
در عين حال، تمناي تهذيب علـوم تمنـاي كمـي           . اي است »تمناي محال «اما تمناي تأسيس ساير علوم      

تواند دين و معارف ديني را در رشد و بالندگي علومي كه توانائي تأثير      بينانه باشد مي   نيست و اگر واقع   
  1.ها را دارد سهيم سازد و تهذيب آن

روي، اسلامي بودن علوم انساني به نحو واحدي نيست، بلكـه اسـلامي بـودن علـوم انـساني                    ازاين
نـساني عقلـي    ها، اسـلامي بـودن علـوم ا         بودن آن ) مورد تهذيب (= به معناي تهذيبي  ) غيرمحض(عقلي

ها، اسلامي بودن علـوم انـساني         بودن آن ) مورد تأييد (= محض و علوم انساني تجربي به معناي تأييدي       
 -ها، و اسلامي بودن علوم انساني نقلـي         بودن آن ) مورد تأسيس (= به معناي تأسيسي  ) درون ديني (نقلي

علـوم انـساني   .  اسـت هـا  تجربي به معناي تأسيسي بودن بخش نقلي و تأييدي بودن بخش تجربـي آن        
  2.توانند اسلامي تلقي شوند بدين نحو و در اين حدود مي

  شناسي راجع به امور روش. 1-3-2
امور است و عمدتاً تلفيقي از مباحـث عقلـي          ) به مضاف(شناسي مربوط به امور همان فلسفه        روش

عارف ديني خود، از    در اينجا نيز اسلام، در قالب م      . شناسي امور است   شناسي و روش   مربوط به معرفت  
تواند در پيشبرد آن سهيم باشـد، البتـه در آن حـدود كـه                مي» اصولاً«باب اينكه جزوي از عقلاء است،       

  :داراي معارف عقلي مربوط به امور است

  راجع به امور طبيعي. 1- 1-3-2
ه علاوه بر شناخت خود طبيعت كـه بـر عهـد        . اند امور طبيعي عبارت از امور حاكم بر عالم طبيعت        

علوم طبيعي است و علاوه بر توليد مصنوعات طبيعي كه بر عهده علوم مهندسي است، مباحث عقلـي                  
) بـه  مـضاف (مربوط به عالم طبيعت و مصنوعات طبيعي در حوزه امور طبيعي واقع شده و در فلـسفه                  

يعـت،  بحث از فلسفه حاكم بر عالم طب. شوند امور طبيعي، يعني در فلسفه طبيعت، مورد بحث واقع مي  
......................................................................................................................... 

 از فـصل    4گرايي در علوم انساني اسلامي، بخش سوم، و بخصوص فقـره             تفصيل اين مباحث را ببينيد در دادجو، واقع       .  1
  .دوم آن

   .1، شماره 4-1-4نگاه كنيد به همان، بخش سوم، فصل نخست، فقره .  2
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  .اند  قوانين طبيعي، و مصنوعات طبيعي از جمله اينگونه مباحث

  راجع به امور الهي. 2- 1-3-2
. امور الهي عبارت از امور حاكم بر عالم مجرّدات، اعم از خداونـد و آثـار و صـفات الهـي، اسـت                    

امـور  ) بـه  مـضاف (مباحث عقلي مربوط به عالم مجرّدات در حوزه امور الهي واقع شـده و در فلـسفه                  
ها، انواع   بحث از عالم مجرّدات، نحوه وجود آن      . شوند الهي، يعني در فلسفه الهي، مورد بحث واقع مي        

هـا، همچـون حـاكم و عـادل بـودن            ها، وآثـار و لـوازم آن       ها، قوانين و صفات حاكم بر آن       و انحاء آن  
الهي در علم فلسفه بمعنـي  اكنون هم امور الهي و هم فلسفه امور    . اند خداوند، از جمله اينگونه مباحث    

  .شوند الاخص مورد بحث واقع مي

  راجع به امور انساني. 3- 1-3-2
انـد   ها از اين جهت كه انـسان       هايند و عموم انسان    امور انساني عبارت از امور حاكم بر عالمَ انسان        

لفيـق  برخي از اينگونه امـور از يكـديگر جداينـد و برخـي ديگـر محـصول ت      . با اينگونه امور درگيرند   
  :چندين امور با يكديگرند

  امور انساني تفكيكي. 3-1- 1-3-2
هـا را جـداي از يكـديگر         تـوان آن   امور انساني تفكيكي اموري هستند كه از يكديگر جدايند و مي          

اينگونه امور يا به ذات و فطرت آدمي، يا به عقل آدمي، يا به تجربه آدمي و يا بـه        . مورد بحث قرار داد   
  .اند نقل آدمي وابسته

  امور انساني ذاتي. 3-1-1- 1-3-2
ها،  امور انساني ذاتي اموري هستند كه در ذات و فطرت آدمي، يعني در واقعيت مشترك همه انسان

داشـتن، بـه دنبـال       داشتن، اراده  بودن، آگاهي  عاقل. آيند ريشه دارند و از خواص ذاتي آدمي به شمار مي         
اي كه در ذات آدمي ريشه دارند از         اري از فضائل و رذائل    بودن و بسي   داشتن، اجتماعي  علت بودن، زبان  

  .جمله اينگونه امورند

  امور انساني عقلي. 3-1-2- 1-3-2
هـا   هـا از طريـق عقـل بـه آن     امور انساني عقلي اموري هستند كه در عقل آدمي ريشه دارند، انسان     
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 ذاتي عقل آدمي بـه شـمار        ها ريشه دارند از خواص     اند، و از اين جهت كه در عقل عموم انسان          رسيده
ساختن، الگودادن، عقلاني رفتاركردن، ايجاد      كردن، دانش  ريزي كردن، برنامه  تدبيركردن، محاسبه . آيند مي

  .روابط و اجتماعات ساده و پيچيده و بسياري از امور عقلاني آدمي از جمله اينگونه امورند

  امور انساني تجربي. 3-1-3- 1-3-2
اند يا  ها دست يافته ها در طي حيات تجربي خود به آن    وري هستند كه انسان    امور انساني تجربي ام   

هـا، نهادهـا،     تجارب مربوط به سـازمان    . ها دست يابند   توانند در طي تجربه مشتركي كه دارند به آن         مي
هـا و    ها از جمله اموري هستند كه در طي حيات تجربي انسان           اجتماعات و روابط پيچيده حاكم بر آن      

  .اند يج به ظهور رسيدهبه تدر

  امور انساني نقلي. 3-1-4- 1-3-2
ها و در عالم اسلام در منـابع         ها و تمدن   امور انساني نقلي اموري هستند كه در منابع منقول فرهنگ         

هـا   ها و منابع منقول ديني و غيرديني آن        ها و تمدن   فرهنگ. منقول فرهنگ و تمدن اسلامي ريشه دارند      
گويند كـه بـه حكـم باورهـاي فرهنـگ و             اي سخن مي     بايدها و نبايدها نقلي    ها و  ها و نيست   از هست 

  .دهند ها را تشكيل مي ها رواج يافته و امور انساني نقلي انسان تمدني در ميان انسان

  امور انساني تركيبي. 3-2- 1-3-2
 امور انساني تركيبي اموري هستند كه محصول تركيب امـور ذاتـي، عقلـي، تجربـي، و نقلـي و يـا                   

ها به واسطه تركيب اين امور يا برخي از اين           ها با يكديگرند و تحليل و بررسي آن        تركيب برخي از آن   
را هم در ايـن بخـش       » شناسي  انسان«امور انساني تركيبي بسيارند، و شايد بتوان        . پذير است  امور امكان 

  :دهم ميجاي داد، اما از جهت موضوع مقاله حاضر فقط دو امر زير را مورد بحث قرار 

  الگوي اسلامي ايراني پيشرفت. 3-2-1- 1-3-2
 اسـت در درون فلـسفه    الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در مقام اينكه از جمله امور انساني تركيبـي           

اين . روي بحثي عقلي است و داور آن نيز عقل است           شود و ازاين   امور مورد بحث واقع مي    ) به مضاف(
كـم   يراني پيشرفت داراي مباني نظـري اسـت و ايـن مبـاني دسـت          يابد كه الگوي اسلامي ا     عقل در مي  

در طـي مقالـه حاضـر، از منظـر          . انـد  شـناختي  شناختي و روش   شناختي، معرفت  عبارت از مباني هستي   
شناسـي آن، بـا گـذر از فلـسفه           ، اين سه مبنا را مـورد بحـث قـرار دادم و در روش              »گرايي قوي  واقع«
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امور، به اينجا رسيدم كه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از جمله           ) هب مضاف(علوم به فلسفه    ) به مضاف(
  . است امور انساني تركيبي

الگـوي اسـلامي ايرانـي      ) بـه  مـضاف (كوشم از همان منظر نشان دهم، با نظر به فلسفه            در ادامه مي  
، عقلـي،   اياست كه به ياري امـور ذاتـي        پيشرفت، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از امور انساني تركيبي        

امور ذاتي و عقلي آدمي از طريق علـوم انـساني عقلـي؛ امـور               . تجربي، و نقلي آدمي قابل تحقق است      
تجربي آدمي از طريق علوم طبيعي و مهندسي تجربي، علوم انـساني تجربـي، و بخـش تجربـي علـوم                   

طريق علوم   نقلي، يعني بخش تجربي علوم اجتماعي و رفتاري؛ و امور نقلي آدمي از               –انساني تجربي   
  .اند  نقلي قابل توضيح و بيان–انساني نقلي و بخش نقلي علوم انساني تجربي 

علوم انساني عقلي بخش امور عقلي؛ علوم طبيعي و مهندسي تجربي، علوم انساني تجربي و بخش              
 نقلي بخش امور تجربي؛ و علوم انساني نقلي و بخش نقلي علوم انساني –تجربي علوم انساني تجربي 

  . نقلي بخش امور نقلي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را به دست خواهند داد–بي تجر
شود كه الگوي اسـلامي ايرانـي پيـشرفت داراي كـدامين              در علوم انساني عقلي به اين پرداخته مي       

شـناختي،   شناسـي مبـاني معرفـت      شناختي، معرفـت   فلسفه بمعني الأعم مباني هستي    . مباني عقلي است  
شـناختي علـوم و امـور،  فلـسفه بمعنـي الأخـص مبـاني                 علوم و امور مبـاني روش     ) هب مضاف(فلسفه  

شناختي و منطق مباني منطقي الگـوي        مباني انسان ) كم به معناي اعم آن     دست(النفس   خداشناختي، علم 
  .اسلامي ايراني پيشرفت را به دست خواهند داد

 –ش تجربي علـوم انـساني تجربـي    در علوم طبيعي و مهندسي تجربي، علوم انساني تجربي، و بخ    
شود كه الگوي اسلامي ايرانـي       نقلي ، يعني بخش تجربي علوم اجتماعي و رفتاري، به اين پرداخته مي            

علوم طبيعي و مهندسي تجربي مبـاني طبيعـي ومهندسـي،           . پيشرفت داراي كدامين مباني تجربي است     
هـا،و بخـش تجربـي علـوم         بي انـسان  علوم انساني تجربي مباني تجربي اعتباري حاصل از حيات تجر         

هـا راجـع بـه اجتماعيـات و          اجتماعي و رفتاري مباني تجربي اعتباري حاصل از حيات تجربي انـسان           
  .رفتارها الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را به دست خواهند داد

 –ي ديني،و بخش نقلي علوم انساني تجرب ديني، علوم انساني نقلي درون   در علوم انساني نقلي برون    
شود كه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت داراي كدامين مباني نقلـي موجـود در               نقلي، به اين پرداخته مي    

تاريخ مباني تاريخي، ادبيـات مبـاني ادبـي،       . منابع منقول ديني و غيرديني فرهنگ وتمدن اسلامي است        
به امـور اجتمـاعي و      علوم ديني مباني ديني و بخش نقلي علوم اجتماعي و رفتاري مباني ديني مربوط               
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  .رفتاري  الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را به دست خواهند داد
هاي بسيار وسيعي اسـت و بـدون اينكـه از            بينيم كه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت داراي بنيان        مي

امور، از طريق علوم، علوم انـساني، و علـوم انـساني اسـلامي،              ) به مضاف(ها، به ياري فلسفه      اين بنيان 
الگـوي اسـلامي   «توان بـه سـاختار درسـتي از      اي به دست دهيم نمي     بينانه هاي واقع  ها و توضيح    حليلت

  .راه يافت» ايراني پيشرفت
اسـت و اگـر بخـواهيم       » گرايي قوي  واقع«از منظر   » الگوي اسلامي ايراني پيشرفت   «اين سند كلان    

سند الگوي اسـلامي ايرانـي      «ابير مطرح در    ها، رسالت، افق، و تد     گرا قوي باشيم بايد مباني، آرمان      واقع
را در چهـارچوب علـوم و بـر         ) »مركز الگوي اسلامي ايراني پيـشرفت     «ارائه شده از ناحيه     (» پيشرفت

  .اساس سند پيشنهادي اين مقاله مورد تحليل و توضيح قرار دهيم

  تمدن نوين اسلامي. 3-2-2- 1-3-2
هـا، و الگـوي      شدن آن  حوه علوم انساني اسلامي   تمدن نوين اسلامي محصول علوم، علوم انساني، ن       

 اين مسائل ما را  بينانه ها، و سير غيرواقع    ها، توضيح  تحليل. ها است  اسلامي ايراني پيشرفت برآمده از آن     
بينانه ايـن مـسائل مـا را در           ها، و سير واقع     ها، توضيح   در جهت نادرست تمدن نوين اسلامي؛ و تحليل       

  .مي پيش خواهند بردجهت درست تمدن نوين اسلا
رسد كه اكنون بحث از علوم انساني اسلامي، الگوي اسلامي ايرانـي پيـشرفت، و تمـدن            به نظر مي  

بينانـه اسـت وانديـشمندان عمـدتاً، بـه جـاي اينكـه داراي ديـدي                  نوين اسلامي داراي سيري غيرواقع    
، در )de facto(نه و بنا بـه واقـع  بينا هاي آنگونه مباحث را، به نحوي واقع باشند وهمه بنيان» نگر جامع«

 اي هستند كه بنا به تعريف، بنا به قرارداد، و بنـا بـه ديكتـه            هاي محدود ديني   نظر بگيرند، يا داراي نگاه    
)de dicto(  هـا و   تـأثير فلـسفه   دهنـد و يـا تحـت    هـاي دينـي ارائـه مـي     اي است كه بر طبـق پـارادايم

اياست كه اينگونه )de dicto(ا به تعريف، قرارداد و ديكتهها نيز بن هاي معاصري هستند كه آن علم فلسفه
بيني ايـن اسـت كـه آنگونـه مباحـث را بنـا بـه                 اقتضاي واقع . اند ها به دست داده    علم  ها و فلسفه   فلسفه
توانند داشته باشند مورد بحث قرار دهيم و چنين بحثي مستلزم آغاز  اي كه دارند يا مي)de facto(واقع
  .است» ها دانش«و بر محور » نگر جامع«، »بينانه واقع«ها با نگاهي  آن

  گيري نتيجه
بينانه راجـع بـه الگـوي اسـلامي          بينانه راجع به تمدن نوين اسلامي بر مطالعات واقع         مطالعات واقع 
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. بينانـه راجـع بـه علـوم انـساني اسـلامي متوقـف اسـت                ايراني پيشرفت، واين نيز بر مطالعـات واقـع        
م انساني اسلامي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، و تمدن نوين اسلامي داراي            روي، بحث از علو     ازاين

در . توضـيح داد  » نظريه واحد «است و اين سه را بايد در ارتباط باهم و در درون اين              » نظريه واحدي «
شناسـي،   اي اسـت كـه هـستي     گرايي قوي، بنيان اين سه بر مباني نظـري         اين نظريه واحد، از منظر واقع     

شناسـي   گرا، معرفت شناسي ذات دهند و بر اساس هستي   شناسي ما را تشكيل مي     شناسي و روش   معرفت
يعني علوم طبيعـي و مهندسـي، علـوم         (كنيم علوم    اي كه اتخاذ مي     گرائي شناسي قياس  گرا و روش   واقع

ن يعني اموري همچون الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تمـد         (و امور   ) انساني، و علوم انساني اسلامي    
اي كـه   ها داريم، بلكه بنا به ذات و واقع     اي كه از آن    را نه بنا به تعريف، قرارداد، و ديكته       ) نوين اسلامي 

  .دهيم توانند داشته باشند مورد تحليل و توضيح قرار مي ها دارند يا مي آن
                          در اين صورت، در نسبت دين با علم، تأثير دين و معـارف دينـي بـر علـوم نقلـي دينـي در حـد

بـر ايـن    . سيس، بر علوم تجربي در حد تأييد و بر علوم عقلي در حد تأييد و تهـذيب خواهـد بـود                    تأ
بودن علوم تجربي  بودن، اسلامي بودن علوم نقلي ديني به معناي تأسيسي و مورد تأسيس    اساس، اسلامي 

بي، يعني مـورد    بودن علوم عقلي به معناي تأييدي و تهذي        به معناي تأييدي و مورد تأييدبودن، واسلامي      
علوم، علوم انساني و علوم انساني اسلامي، بر همـين اسـاس، مبـاني         . بودن، خواهد بود   تأييد و تهذيب  

تأسيسي، تأييدي، و تهذيبي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را به دست خواهند داد و خواهيم ديد كـه                  
ت تأسيس معارف دينـي، در      تح) در بخش نقلي خود   (مباني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در كجاها        

تحت تأسيس معارف بشري اما تحت تأييد معارف ديني، و در كجاهـا             ) در بخش تجربي خود   (كجاها  
. انـد  تحت تأسيس معارف بـشري امـا تحـت تأييـد و تهـذيب معـارف دينـي                 ) در بخش عقلي خود   (

 تجربي؛ أخذ، تأييد و     را از طريق أخذ و تأييد معارف      » الگوي اسلامي ايراني پيشرفت   «روي، بايد     ازاين
تهذيب معارف عقلي؛ و تأسيس معارف نقلي ديني به دست داد و بنابراين بايد مباني تجربـي آن را از                    
راه تجربه، مباني عقلي آن را از راه عقل و معارف عقلي ديني، و مباني نقلي آن را از راه نقل و معارف                       

  .بر تمدن نوين اسلامي هموار خواهد ساختمحصول چنين فعاليتي راه را . نقلي ديني به دست آورد

  منابع
بـه كوشـش جـوزف مـك       ،الرّدعلياهلا لزيغوالاهواءوالبـدع    اللمعفي ،)م1953( ابوالحسن الاشعري، .1

 .كارتي، لبنان بيروت
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، با شرح خواجه نصيرالدين طوسي، تهـران، دفتـر نـشر            الاشارات و التنبيهات   ،) ق 1403( سينا،  ابن .2
 .كتاب، چاپ دوم

، ويرايش و ترجمه ابـراهيم دادجـو، تهـران، انتـشارات     الهيات از كتاب شفاء ،  ) ش 1390(،  ناسي  ابن .3
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 .1، مصر ـ قاهره، جلد نشأه الآراء و المذاهب و الفرق الكلاميه، ) م1972(فرقل ابن .4

لـم و فلـسفه     هايي در فلـسفه ع      مقاله: ها  ها و برهان    ديدگاه،  ) ش 1375)(به كوشش (اعتماد، شاپور    .5
 .، ايران ـ تهران، نشر مركزرياضي

تهران، پژوهشگاه فرهنـگ  -ايران ترجمه و پژوهش ابراهيم دادجو،     ،گرايي علمي   ذاتاليس، برايان،    .6
 .و انديشه اسلامي، درشرف چاپ

، در مجموعـه مقـالات كنفـرانس    »امكـان، ماهيـت و ضـرورت   : علم ديني «،  )1386(باقري، خسرو  .7
 .تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي -، ايران1در ايران، ج توسعه دانش و فناوري 

، تهران، انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي،           هويت علم ديني  ،  ) ش 1382(باقري، خسرو  .8
 .چاپ اول

سـازي علـوم    بررسي و نقد رويكرد طه عبدالرحمن بـه اسـلامي  «،  ) ش 1391تابستان  (بيگي، هادي  .9
 .50، شماره »ذهن«فصلنامه هران، ، ايران ـ ت»انساني

شناسي فلسفه تحليلي ـ كاربردي طه عبدالرحمن با تأكيد بر مسئله   روش«، ) ش1392(بيگي، هادي .10
 .، زمستان55، شماره »ذهن«فصلنامه ، »هويت انسان معاصر

، تحقيـق احمـد واعظـي،       منزلت عقل در هندسـه معرفـت دينـي        ،  )ش1386(جوادي آملي، عبداالله   .11
 .سراءقم، ا-ايران

، تــدوين و تعليقــات )هــا و ملاحظــات ديــدگاه(علــم دينــي ، ) ش1385(جمعــي از نويــسندگان .12
 .، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول...سيدحميدرضا حسني و

 .، مصر ـ قاهرهصحه اصول مذهب اهل المدينه، )م1988(حجازي السقاء، محمد .13
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الحـسن    ، مع حواشـي المحقـق الميـرزا ابـي         كفايه الاصول ،  )ق1416(خراساني، آخوند محمدكاظم   .14
 .قم، منشورات دارالحكمه، الطبعه الاولي-، تحقيق الشيخ سامي الخفاجي، ايرانالمشكيني
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، »ذهـن «فـصلنامه    تهران، پژوهشگاه فرهنـگ و انديـشه اسـلامي،           -، ايران »)ناآشنا در ايران معاصر   

 .74شماره 

، )جرياني مهم اما ناآشنا در ايـران معاصـر        (گرايي جديد در فلسفه علم معاصر       ذاتدادجو، ابراهيم،    .17
 .هران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در شرف چاپ ت-تأليف و ترجمه، ايران

تهران، پژوهشگاه فرهنـگ و انديـشه       -، ايران سينا  مابعدالطبيعه از نگاه ارسطو و ابن     دادجو، ابراهيم،    .18
 .ش1390اسلامي، چاپ اول، 

 تهران، پژوهـشگاه فرهنـگ و انديـشه         -، ايران گرايي در علوم انساني اسلامي      واقعدادجو، ابراهيم،    .19
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فـصلنامه علمـي پژوهـشي      ،  )ره(، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينـي       »مربوط به عالم خارج   

 .، سال دوم، شماره دوم» فلسفي معرفت«

، در سـيد حميدرضـا حـسني و ديگـران،        »تعلقّات و تقويم ديني علوم    «،  )ش1385(زيباكلام، سعيد  .22
 .قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه-، ايرانها و ملاحظات ديدگاه: علم ديني

 .هران، صراطت-، ايراناوصاف پارسايان، )ش1371(سروش، عبدالكريم .23

 .تهران، سروش-، ايرانتفرّج صنع، )ش1370(سروش، عبدالكريم .24

، 1هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي، شـماره            ، گفتگو بـا نـشريه پـژوهش       )1391بهار  (سوزنچي، حسين  .25
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